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یادداشت روز

پیروزی زُُهــران ممدانی، نامزد چپ گرای حــزب دموکرات 
و عضو جریــان سوسیالیســت ها در انتخابات شــهرداری 
نیویورک، تنها یک تحول محلی یا حزبی نیست؛ این رخداد 
به مثابه نشــانه‌ای عمیق از شــکاف های سیاسی و اجتماعی 
درون جامعه آمریکاست. انتخاب ممدانی که خود مهاجری 
مســلمان و نماینده جنــاح تندرو حزب دموکرات به شــمار 
می‌رود، زنگ خطری را برای ساختار سنتی قدرت در ایالات 
متحده به صدا درآورده اســت. جامعــه‌ای که زمانی به ظاهر 
یکدست و دارای ثبات سیاسی تلقی می شد امروز با لایه های 
آشــکار از نارضایتی، تبعیض، فقر و بی‌اعتمادی نســبت به 
نخبگان سیاسی روبه‌رو است. در بطن این تحولات، عملکرد 
دو دوره‌ای دونالد ترامپ جایگاه مهمی دارد. سیاســت های 
او، که بر حمایت از صنایع بزرگ و کاهش مالیات ثروتمندان 
متمرکز بود نه تنهــا موجب رونق اقتصادی وعده‌ داده‌ شــده 
نشــد بلکه نابرابری اجتماعی را تعمیق کرد. رویکرد ترامپ 
در برابــر طبقــات پایین و بی توجهــی او بــه توده های مردم 
همراه با سیاســت های ضد مهاجرتی و ضد اقلیتی به انزوای 
بیشتر اقشــار فرودست و افزایش شکاف فرهنگی در آمریکا 
انجامید. نتیجه آن ظهور چهره هایی چون ممدانی اســت که 
با تکیه بر شــعارهای عدالت خواهانه و سوسیالیســتی موفق 
شــده‌اند، امید تازه‌ای در میان جوانــان، کارگران و مهاجران 
برانگیزند. از سوی دیگر، اوضاع اقتصادی آمریکا نیز به نفع 
جریان های محافظه کار پیش نمــی‌رود. فقر فزاینده، بحران 
مسکن، گرانی روزافزون و کاهش قدرت خرید مردم همگی 
نشــانه هایی از فرسایش اقتصادی هستند. سفرهای خارجی 
ترامپ برای جلب سرمایه گذاری های چندصد میلیارد دلاری 
از کشــورهای شرق آســیا و خاورمیانه در واقع تلاشی برای 
پوشاندن همین ضعف های داخلی بود؛ ضعف هایی که اکنون 
به شکل نارضایتی سیاسی در صندوق های رأی خود را نشان 
می‌دهنــد. ممدانی بــا بهره‌گیری هوشــمندانه از این فضای 
نارضایتــی، خود را به عنوان صدای فراموش شــدگان معرفی 
کرده است؛ از مهاجران و اقلیت ها گرفته تا کارگران و جوانانی 
که احســاس می کنند در نظام ســرمایه‌داری آمریکا، جایی 
برایشان نیســت. همین هویت مهاجر بودن، مسلمان بودن و 
سوسیالیست بودن، او را به نماد نوعی دگرگونی اجتماعی بدل 
کرده است. پیروزی او نه  فقط برای محافظه کاران بلکه برای 
نخبگان سنتی حزب دموکرات نیز یک شوک بزرگ محسوب 
می شود؛ چراکه نشان می‌دهد، پایگاه رأی گیری در آمریکا به 
ســمت مطالبات رادیکال تر و مردمی تر در حال تغییر است. 
این پیروزی، پیام روشــنی برای آینده سیاســی آمریکا دارد. 
نگرش های امپریالیســتی و نئولیبرالی که دهه ها بر سیاست 
داخلی و خارجی واشنگتن سایه افکنده بودند، دیگر تضمینی 
برای پیروزی در انتخابات ندارند. جامعه آمریکا، خســته از 
تبعیض و فقر، به تدریج به ســمت بازگشــت بــه ارزش‌های 
مردمــی و عدالــت اجتماعی حرکــت می کنــد. در چنین 
شــرایطی چنانچه حزب جمهوری خواه و شخص ترامپ در 
سیاست های خود بازنگری نکنند احتمالًاً در انتخابات آینده، 
فرصت چندانی برای بازگشــت به قدرت نخواهند داشــت. 
پیــروزی ممدانی می توانــد، نقطه عطفی در تاریخ سیاســی 
ایالات متحده باشــد؛ لحظه‌ای که نشان داد توده های مردم، 
حتی در قلب سرمایه‌داری جهانی، می توانند صدای خود را به 
کرسی بنشانند. این انتخاب نه فقط به معنای پیروزی یک فرد 
یا یک جناح بلکه به معنای بازتعریف مسیر آینده آمریکاست؛ 
مسیری که شــاید بیش از هر زمان دیگری از مرکز قدرت به 

سمت حاشیه های جامعه در حرکت است.

اعتراض مدنی مهاجران
تصویری از شکاف های سیاسی و اجتماعی آمریکا

ابوالفضل خدایی

گروه بین الملل

زهران ممدانی، شــیعه ۳۴ ساله و عضو حزب دموکرات آمریکا، شهردار نیویورک شد
او با شــعارهای سوسیالیستی و حمایت از مهاجران و مستأجران به پیروزی رسید

ممدانی می گوید: از امام حســین و عاشورا در ورود به سیاست
و مبارزه برای عدالت اقتصادی در آمریکا الهام گرفته و مخالف ترامپ و نتانیاهو اســت

 سازندگی به این موضوع پرداخته است

مهندس سایه 
درباره مهندس مهدی بازرگان

8
حافظه
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توسعه شیعه  نیویورک

سرگردانی اقتصاد
جدال امیرحسین ثابتی و بابک زنجانی 

نشان می‌دهد که اقتصاد ایران
در چه وضعیتی گرفتار آمده است

علی بیگدلی

کارشناس مسائل بین‌الملل

پیروزی زهــران ممدانی به عنوان شــهردار منتخب 
نیویورک کــه با عنوان سوسیالیســت دموکرات و 
حمایت رسمی سازمان سوسیالیست های دموکرات 
آمریکا وارد رقابت شد، نقطه عطفی مهم در سیاست 
ایالات متحده به شــمار مــی‌رود و نیرویی تازه به 
جنبش سوسیالیستی در سراسر کشور می بخشد. 
این موفقیت فراتــر از پیروزی یــک دموکرات 
مترقی است؛ چراکه نشان‌دهنده رسیدن یک 
نامزد برخاســته از دل یــک جنبش مردمی 
به بالاترین مقام اجرایی در مهم ترین شهر 
اقتصادی و فرهنگی آمریکاســت. این 
اتفاق هم از نظر نمادین اعتبار جنبش 
سوسیالیســتی را تثبیت می کند و 
هم از نظر عملــی، پایگاهی واقعی 
از قدرت سیاســی برای آن فراهم 
انتخاباتــی  کارزار  می ســازد. 
ممدانی، که بر پایه سازمان‌دهی 
مردمی و برنامــه‌ای صریح در 
دفــاع از طبقه کارگر شــکل 
گرفت، اکنــون به الگویی تازه 
بــرای موفقیــت انتخاباتی بدل 
شده است؛ الگویی که سازمان های سوسیالیستی 
در سراســر کشــور تلاش خواهند کرد آن را در دیگر 
کلان شــهرها نیز تکــرار کنند. برای جنبشــی که 
سال ها از ســوی جریان اصلی به عنوان حاشیه‌ای، 
کادمیــک یا محــدود به مناطق خــاص توصیف  آ
می شــد، تصرف عمارت گریســی پاســخی قاطع 
است: سوسیالیسم اکنون در میان جمعیتی متنوع، 
چندقومیتــی و عمدتاًً کارگر شــهری بــه جریانی 

پذیرفته  شده و جریان‌ساز تبدیل شده است.
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ایستاد که  قلبی 
صابر کاظمی درگذشت
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آب و آتش
درباره کمبود آب و بنزین
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ایران
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گروه سیاسی: نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی 
بار دیگر بــا مجموعه‌ای از منازعات لفظی و تذکرات صوتی همراه 
شد که بسیاری از آنها به بحث رویه‌ای داخلی مجلس برگشت. در 
ابتدای جلسه جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان با تذکری 
خطاب بــه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلــس گفت: »وقتی در 
مجلس کار خودمــان را نمی توانیم حل کنیم، چطوری می خواهیم 
مشــکل مملکت را حل کنیم؟« این تذکر بلند و صریح نشــانگر 
نارضایتی از روند داخلی مجلس بود. در پاسخ، قالیباف بیان کرد: 
»من از بعد از نماز صبح نشستم همه پیشنهادهای امروز را خواندم؛ 
شما قبلا باید وقت می‌گذاشتید، پیشنهادها را می خواندید«. بدین 

ترتیب تقابل قادری- قالیباف به یکی از محورها تبدیل شد.
در بخش دیگــری، مهدی کوچکز‌اده بــا تذکری خطاب به 
محمود حاجی بابایی از این گفت که »آقای حاجی بابایی هر جور 
که می خواهد، مجلس را اداره می کند«. حاجی بابایی نیز واکنش 
نشــان داد و گفت: »اگر تا ظهر هم اینجــا داد بزنی، من عصبانی 
نمی شوم«. او همچنین در سخنان خود در حمله همزمان به دولت، 
قوه قضائیه و برخی مدیران رسانه‌ای، آنها را به دوری از آرمان های 

انقلاب و هم ســویی با منافع اقتصادی خــاص متهم و از تناقض 
میان شعار عدالت و عملکرد مســئولان انتقاد کرد. او خطاب به 
پزشکیان گفت: »نمی شود در اطلاع‌رسانی دولت، مدعی حمایت 
از محرومان و مستضعفان بود اما از کسانی استفاده شود که علاوه 
بر حقوق ده ها میلیونی از دولت در شــرکت هایی مانند پتروشیمی 
جم هم فعالیــت دارند«. وی همچنین خطاب بــه اژه‌ای، رئیس 
قــوه قضائیه گفت: »نمی شــود در جبهه مســتضعفین بود و بعد 
مســئولیت های راهبردی را به کسانی سپرد که نه تنها با دشمنی با 
آمریکا مشکل دارند بلکه با ایجاد دو قطبی های کاذب میان مردم 
و موشــک، ملت را در مقابل تصمیمات بزرگ قربانی می کنند«. 
کوچکز‌اده ادامه داد: »آقای پزشــکیان! نمی‌شــود در جبهه فقرا 
بود سپس شــورای اطلاع‌رسانی دولت را به کسی سپرد که نامش 
در پرونده مفســد اقتصادی معروف شهرام جزایری ثبت شده و با 
روزنامه‌اش در هر کلمه ســعی می کند، جای شهید و جلاد را در 
بین این ملت مظلوم عوض کند«. او در پایان هشدار داد: »آقایان 
مراقب باشــید، نکند با فراموش کردن جنگ فقر که همه فلسفه 

انقلاب امام خمینی بود، ملت به وسیله مسئولان سیلی بخورد«.

مردم در حاشیهمردم در حاشیه
مجلس درگیر منازعات داخلی است

پارلمان

دیدگاه: یادداشت سیاسی

ایران امروز بر ســر دو راهی بیم و امید ایســتاده اســت. 
بازگشت تحریم های حداکثری، فشارهای خارجی، تنش های 
منطقــه‌ای و بین‌المللــی، تورم افسارگســیخته و بحران‌های 
محیطز‌یستی، کشور را در موقعیتی خاص قرار داده که عبور 
از آن جــز با همدلی میان مــردم و حاکمیت، اجماع نخبگان 
و واگذاری امور به اهل فن ممکن نیســت. اما پرسش اصلی 
این است: آیا دولت پزشــکیان آمادگی لازم برای مدیریت این 
وضعیت را دارد؟ »دولت مســعود« در شــرایطی کم سابقه و 
دشــوار به  ســر می برد؛ موقعیتی که نه تنها هویت دولت را به 
چالش کشــیده بلکه به معیار سنجش ظرفیت حاکمیت برای 
بازنگری در مسیر گذشته و بازتعریف نقشه راه آینده بدل شده 
اســت. نظام مدیریتی متمرکز که سال ها با توجیه حفظ نظم، 
وحدت و امنیت ملی از نقد مصــون مانده بود، امروز در برابر 
واقعیت های ســخت اقتصادی، امنیتی و اجتماعی نارســا و 
ناتوان جلوه می کند. افــت ارزش پول ملی، محدودیت منابع 
درآمدی و انسداد کانال های مالی بین‌المللی، دولت را ناگزیر 
کرده است میان سیاست های کوتاه مدت و اصلاحات بنیادین، 
پیوندی واقعــی برقرار کند. اما این اصلاحــات بدون اعتماد 
اجتماعی و بدون ارتباط مؤثر میــان مردم و حاکمیت از یک 
سو و مرکز و پیرامون از سوی دیگر دست نیافتنی است. شعار 
»وفاق ملی« پزشکیان اگر به »وفاق با مردم« شیفت نیابد، دیر 
یا زود به نومحافظه کاری سیاسی در پوستین وفاق می‌انجامد؛ 
نومحافظه کاری‌ای که نظام اداری را فلج و ســرمایه اجتماعی 

دولت را به شدت فرسوده و درنهایت مضمحل خواهد کرد.
چینش مدیران در دولــت چهاردهم بیش از آنکه بر پایه 
عقلانیت مدیریتی و متاثر از الزامات زمانه و زمینه باشــد، 
برآمده از مصلحت ســنجی های سیاســی است. بخشی از 
مدیران نه به اتکای تخصص بلکه بر اساس وفاداری جناحی 
برگزیده شده‌اند؛ مدیرانی که در روز بحران، خود بخشی از 
بحران خواهند بود. اســتمرار این روند، شکاف میان دولت 
و جامعه ]مردم و حاکمیــت[ را عمیق تر و امید عمومی را 
فرســوده تر می‌کنــد. بی توجهی دولت بــه مطالبات زنان و 
جوانان و نســل زد، حذف تدریجــی متخصصان از چرخه 
تصمیم گیری و تصمیم ســازی و اجرای ناقص و یک سویه 
راهبرد وفاق- صرفا توسط دولت و عدم استقبال سایر ارکان 
قدرت از وفاق ملی- نشــانه آن اســت که دولت چهاردهم 
هنوز از پوسته نومحافظه کاری عبور نکرده و انفعال خاموش 
به تدریج به هویت پنهان دولت بدل شــده است. پزشکیان 
اگــر می خواهد، میراثی ماندگار از خود بر جای بگذارد باید 
پیــش از هر چیز بــه »وفاق با مردم« بازگردد و جســورانه 

ساختار تصمیم گیری را اصلاح کند.
نمونه عینــی این چالــش مدیریتی را می‌توان در اســتان 
چهارمحال و بختیاری ملاحظه کرد. طبق آمار وزارت کشور 
این استان در سه شاخص کلیدی- اشــتغال آفرینی، فعالیت 
بودجــه‌ای و رفع موانع تولید- در رده های پایانی کشــور قرار 
دارد. ناکامی‌های پیاپی مدیریت عالی دولت در جلب اعتماد 
مردم موجب شکل گیری موجی از نارضایتی در میان نیروهای 
ســتادی حامی دولت بــه صورت عام و ســتادهای جوانان و 
بانوان حامی دولت به طور خاص شــده اســت؛ نارضایتی‌ای 
که در نهایت به صدور چندین بیانیه از ســوی احزاب مختلف 
برای تغییر اســتاندار و نیز نامه جبهه اصلاحات استان به وزیر 
کشور و رئیس جمهور انجامیده است. راه‌اندازی پویش »نه به 
استاندار« در استان، بازتاب همین اعتراض عمومی و نشانه‌ای 
از فرســایش امید در میان حامیــان دولت و لزوم تغییر مدیران 
ناکارآمد اســت. چهارمحال و بختیاری، نمونه‌ای کوچک اما 
گویا از وضعیتی است که در مقیاس ملی جریان دارد: استانی 
برخــوردار از منابع طبیعی و انســانی قابل توجه اما گرفتار در 
چرخه ســوءمدیریت و ضعف تدبیــر. نماینده عالی دولت در 
اســتان، تصویری دقیق از بحران مدیریتی نومحافظه کارانه در 
سطح ملی ارائه می‌دهد؛ مدیریتی که نه توان همگرایی دارد و نه 
قدرت برنامه‌ریزی. در نتیجه، نیروهای فعال ستادی، نخبگان 
محلی و کنشــگران سیاسی به حاشــیه رانده، سرمایه گذاران 
ناامید شــده‌اند و بخش عمــده‌ای از توان اجتماعی اســتان 
بلااســتفاده مانده است. هشــدارهای مکرر فعالان سیاسی، 
اقتصادی و رســانه‌ای درباره عقب  ماندن اعتبارات از چرخه 
مصرف گواه آن است که مدیریت عالی استان به جای نظارت 
مســتمر و راهبــردی در بزنگاه های بحرانی بــه تصمیم‌های 
نمایشی و مقطعی در قالب »مدیریت کلنگی« پناه می برد. از 
ســوی دیگر بر این سوءمدیریت باید نابرابری آشکار در توزیع 
امکانات بین شمال و جنوب استان را افزود؛ مساله‌ای که حتی 

اعتراض نماینده حوزه جنوبی استان را نیز برانگیخته است.
امروز چهارمحال و بختیاری، آینه‌ای است در برابر دولت 
و آینده دولت در گرو آن اســت کــه میان بهبود و ارتقاء روابط 
خارجی، سیاست های ملی و ظرفیت محلی و استانی، پیوندی 

واقعی و کارآمد برقرار کند. 

از تحریم تا تدبیر
 دولت در آزمون بازسازی اعتماد و کارآمدی

ایران در حال حاضر با دو بحران بزرگ همزمان روبه‌رو اســت. 
یکی بحــران انرژی و احتمال افزایش قیمت بنزین و دیگری بحران 
جدی آب که هشداری برای جیره بندی در کلان شهرهایی مثل تهران 
به شمار می‌رود. در هفته های اخیر نیز این دو موضوع بیش از سایر 
مســائل در اظهارات مسئولان و تیتر رسانه ها تکرار شده است. دو 
موضوعی که هر دو از جنــس نیازهای اولیه، هر دو گرفتار مصرف 
بی‌رویــه و مدیریت ناکارآمد و حالا در آســتانه بحرانی جدی قرار 
دارند که آثارش تنها اقتصادی نیســت بلکه به سطحی از نارضایتی 
اجتماعی و تردید نســبت به تصمیم گیری های کلان هم منجر شده 
است. در هر دو مورد هم گرچه مســئولان دولتی تلاش کرده‌اند به 
افکار عمومی اطمینان دهند اما پیام هایشان نشان‌دهنده آن است که 

شرایط فراتر از یک هشدار ساده است.
محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، روز گذشته 
در حاشیه نشســت هیأت دولت درباره احتمال تغییر قیمت بنزین 
گفت: »هنوز تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشــده است اما در 
صورت اجــرای هرگونه تغییر، ابتدا از کارت ها و خودروهای دولتی 
آغاز خواهد شد«. وی تأکید کرد که دولت قصد دارد هرگونه اصلاح 
در نرخ حامل های انرژی را از خود آغاز کند تا الگویی برای ســایر 
بخش ها باشــد. قائم پناه در پاسخ به پرسشــی درباره احتمال بروز 
کمبود انرژی در زمستان، ابراز امیدواری کرد که »شرایط مانند سال 
گذشته تکرار نشود« و افزود: »پارسال از همین زمان مشکلات آغاز 
شــد اما امسال ان شاءالله چنین نخواهد شــد«. او درباره شایعات 
مربوط به جیره بنــدی آب در تهران نیز گفــت: »من چنین چیزی 
نشــنیده‌ام. البته در زمینه مدیریت مصرف آب، چالش‌هایی وجود 
دارد اما مســاله در حد جیره بندی نیست«. قائم پناه در ادامه درباره 
گمانهز‌نی ها پیرامون سه نرخی شدن بنزین گفت: »از چنین طرحی 
اطلاعی ندارم اما قیمت ســهمیه کارت های ســوخت مردم تغییری 
نخواهد کرد«. وی در عین‌ حال از بازگشت »بنزین سوپر« به بازار 
خبر داد و افــزود: »قیمت آن آزاد خواهد بود و احتمالًاً بیش از ۵۰ 
هزار تومان برای هر لیتر خواهد بود«. او در پایان یادآور شد: »هزینه 
واقعی تولید هر لیتر بنزین برای دولت حدود ۳۴ هزار تومان اســت 

درحالی‌ که با نرخ ۱،۵۰۰ و ۳،۰۰۰ تومان عرضه می شود«.
طی مهر و آبان، مقامات دولتــی ازجمله وزیر نفت بارها تأکید 
کرده‌اند که افزایش قیمت بنزین در دســتورکار نیست. اما در عمل، 
کمبود سوخت در برخی استان ها، سهمیه بندی غیررسمی جایگاه ها 
و گزارش های مردمی درباره کاهش کیفیت بنزین، شائبه‌ آماده سازی 
افکار عمومــی برای تغییرات قیمتی را تقویت کرده اســت. آمارها 
نشان می‌دهد، میانگین مصرف بنزین در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۳۵ 
میلیون لیتر در روز رسیده؛ رقمی که از ظرفیت تولید پالایشگاه های 
داخلی فراتر رفته و کشور را به واردات مجدد سوخت واداشته است. 
این در حالی اســت که در سال های گذشــته بارها وعده داده شده 
بود با طرح‌هایی مانند توســعه CNG و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، 

وابستگی به بنزین کاهش یابد؛ وعده هایی که هیچ گاه به طور کامل 
اجرا نشدند. مسئولان دولتی بر این باورند که مدیریت مصرف و نه 
افزایش قیمت، راه حل بحران است. اما کارشناسان می گویند بدون 
اصلاح قیمت و نظام توزیع، کنترل مصرف عملا ناممکن است. از 
ســوی دیگر حساسیت سیاسی و اجتماعی نسبت به افزایش بهای 
بنزین- به‌ویژه پس از تجربه آبان ۹۸- دولت را در وضعیت دوگانه‌ای 
قرار داده است که یا با کسری بودجه و مصرف افسارگسیخته مواجه 

شود، یا با اعتراضات اجتماعی.

بحران قدیمی با ابعاد تازه
تقریباًً همزمان با خبرهای مربوط به سوخت، هشدارها درباره 
وضعیت منابع آبی کشــور هم شدت گرفته اســت. در بسیاری از 
استان ها، میزان بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت بین ۳۰ تا ۵۰ 
درصد کاهش یافته و حجم آب سدها در پایین ترین سطح 10 سال 
اخیر قرار دارد. وزیر نیرو در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد 
که »پاییز امســال بدون صرفه جویی، تأمین آب در کلان شهرها با 

مشکل مواجه خواهد شــد«. عباس علی آبادی با تاکید بر اینکه 
قطعی آب برنامه‌ریزی  شــده‌ای وجود ندارد از مردم خواســت در 
ســاعات مناسب آب را ذخیره کنند. عیسی بزرگز‌اده، سخنگوی 
صنعــت آب نیز اوایل ماه جاری اعلام کــرد که دولت قصد ندارد 
به ســمت جیره بندی آب در تهران حرکت کنــد و تأکید کرد: »با 
اجرای طرح هایی مانند نصب کنتورهای هوشــمند، اســتفاده از 
تجهیزات کاهنده مصرف و مدیریت فشار در شبکه، تلاش داریم از 

جیره بندی جلوگیری کنیم«.
او با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای تأمین آب پایتخت گفت: 
»برنامه‌ریزی ما بر اســاس ســناریوی بدبینانه انجام شده و تا پایان 
آذرماه وضعیت را در همین چارچوب ارزیابی می کنیم. پیش بینی ها 
نشان می‌دهد، بارش های مؤثر برای تهران از زمستان آغاز می شود«. 
بــزرگز‌اده افزود: »در بخش تأمین آب، اقدامات لازم انجام شــده 
است؛ از اســتفاده از حجم مرده سدها و احداث بارج و پمپ گرفته 
تا توسعه شبکه های انتقال و ایجاد مخازن جدید«. او از شهروندان 
تهرانی، کرجی و قزوینی خواست با صرفه جویی ۲۵ تا ۳۰ درصدی 

در مصرف آب از بروز بحران تا زمان بارش های زمســتانی جلوگیری 
کنند. ســخنگوی صنعــت آب هشــدار داد: »در صــورت اعمال 
جیره بندی، هم شــهروندان متضرر می شــوند و هم شبکه آبرسانی؛ 
چراکه قطع و وصل آب باعث آســیب به لوله ها و افزایش هدررفت 
می شــود«. او با تأکید بر اینکه تجربه همدان نشان داد جیره بندی به 
ضرر منابع آبی است، تأکید کرد: »نباید به سمت جیره بندی برویم؛ 

گاهانه و همکاری مردم است«. راه حل، مدیریت مصرف آ
 اما صرفه جویی آن طور که کارشناســان محیطز‌یســت یادآور 
می شوند بدون بازنگری در الگوی کشاورزی و مصرف صنعتی، تنها 
بار روانی بر مردم اســت. بحران آب حالا از سطح زیست محیطی 
فراتر رفته و به مســاله‌ای حیاتی بدل شــده اســت. خشک شدن 
تالاب ها، فرونشســت زمین در استان هایی چون فارس، اصفهان و 
خراسان و نارضایتی کشــاورزان در دشت های مرکزی، نشانه هایی 
از ایــن مرحله جدید بحران اســت. با این حــال رویکرد غالب در 
نهادهای اجرایی هنوز واکنشی است؛ یعنی تأکید بر مدیریت مصرف 

خانگی به  جای اصلاح ساختارهای کلان.

شکاف بین هشدار و اقدام
در هر دو حوزه، هشــدارها سال هاســت که تکرار می‌شود. از 
دهه ۸۰ کارشناســان از ورشکستگی آبی گفته‌اند و از اواخر دهه ۹۰ 
هشــدار داده‌اند که مصرف ســوخت به مرز خطر رسیده است. اما 
آنچه در عمل مشاهده می‌شــود، تأخیر مزمن در تصمیم گیری های 
ســخت اســت. به‌ جای اصلاح ســاختارهای انرژی یا مدیریت 
منابع، سیاســت گذاران اغلب بــه ‌دنبال مســکن های موقتی‌اند؛ 
واردات سوخت در فصل اوج مصرف، یا اجرای طرح های نمایشی 
صرفه جویی آب. چنیــن رفتارهایی نه تنها بحران را حل نکرده بلکه 
هزینــه‌ اصلاح را در آینده چند برابر کرده اســت. همزمانی بحران 
سوخت و آب در شرایطی اتفاق افتاده که اقتصاد کشور تحت فشار 
تورم مزمن، کاهش درآمدهای نفتی و رکود تولید اســت. به همین 
دلیل هم هر تصمیمی در این دو حوزه بلافاصله به حوزه سیاســت و 
معیشت گره می خورد. چراکه افکار عمومی، کاهش سهمیه یا افت 
فشار آب را نه به عنوان نتیجه خشکسالی یا مصرف بالا بلکه به عنوان 
نشــانه‌ای از ناکارآمدی دولت می بیند. به همین دلیل مسئولان نیز 
برای پرهیــز از تشــدید نارضایتی از تصمیم هــای اصلاحی عقب 
می نشینند. حاصل این وضعیت نیز نوعی بی عملی جمعی است که 

بحران را به آینده موکول می کند.
ایران در مرحله‌ای قرار دارد که مدیریت بحران دیگر کافی نیست 
و باید به ســمت مدیریت پیشگیرانه و شفافیت عمومی حرکت کرد 
و این به معنای مشارکت دادن مردم در فهم واقعیت است. در مورد 
بنزین می توان به‌ جای تصمیمات ناگهانی از نظام پلکانی و هوشمند 
قیمت گذاری اســتفاده کرد که مصرف کننــده پرمصرف را جریمه و 
مصرف کننده کم مصرف را تشــویق کند. در حــوزه آب نیز اصلاح 
الگوی کشــاورزی و قیمت واقعی منابع، دیر یا زود ناگزیر خواهد 
بود. وضعیتی که امروز در آبان ۱۴۰۴ دیده می‌شــود، نتیجه‌ سال ها 
تأخیر در تصمیم گیری است. بحران هایی که نه از کمبود منابع طبیعی 

بلکه از کمبود تصمیم های درست ریشه گرفته‌اند.

معاون اجرایی رئیس جمهور می گوید: دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین یا جیره بندی آب ندارد

آب و آتش
ابراهیم کیانی مهر

عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت

از ســوی دیگر، روح‌الله لک‌علی آبــادی، نماینده مردم دورود 
و ازنــا با لحنی متفــاوت به مجلس گفت: »در شــرایطی که مردم 
مشکلات معیشتی دارند، دعوای زرگری دیگر جواب نمی‌دهد. ما 
باید به فکر معیشت مردم باشیم«. علی کشوری نیز گفت: »تریبون 
مجلس ارثیه شخصی نیست حق‌الناس است؛ باید مشکلات اصلی 
کشور از این تریبون شنیده شــود«. او همچنین تاکید کرد که تورم 
دیگر فقط یک عدد نیست، درد است. مجتبی زارعی، نماینده مردم 
تهران نیز با انتقاد از برخی جریان های »افشاگر« گفت: »برخی در 
برابر اعتراضات عقلی ما می گویند، می خواهید مجلس خفه شود! یا 
برخی می گویند، اطلاعات مان برای افشا از سوی دستگاه ها تأمین 
می شود. خیر ما نمی گوییم خفه شوید بلکه ما می گوییم،  جمهوری 
اسلامی 4۶ ساله شد، جمهوری اسلامی ساختار است نه جنبش، 
جلوی نفس این جوان رعنا را نگیرید، جمهوری اسلامی ساختار 
است نه پارتیزان و رابین هود و دن کیشوت به قول حاج کاظم آژانس 
شیشه‌ای »دود موتورهای صوتی افشاگری شما، جمهوری اسلامی 
را خفه کرده است«. اگرچه نمایندگان در جلسه دیروز به تذکرات و 
طرح موضوعات مهم مانند معیشت و فساد نیز نقبی زدند اما اکثر 
وقت مجلس، مشــابه چند جلسه اخیر آن، باز هم صرف منازعات 
داخلی و تسویه حساب های جناحی شد. رویه‌ای که ممکن است 
به تأخیر در رســیدگی به اولویت های جدی مردم منجر شــود، در 
حالی که جامعه انتظار دارد، مجلس فراتر از جناح بازی ها گاهی هم 

به مسائل ملموس زندگی مردم بپردازد. 

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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گروه بین الملل: »رافائل گروســی« مدیرکل آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی‌ روز چهارشنبه و بدون اشاره به اقدامات خصمانه 
غرب در قبال ایران و درحالی  که تهران همواره به همکاری های 
داوطلبانه خود با آژانس اتمی پایبند بوده است، مدعی شد: ایران 
باید همکاری خود با بازرســان سازمان ملل را »به طور جدی 
بهبود بخشد« تا از تشــدید تنش ها با غرب جلوگیری کند. او 
که با روزنامه فایننشال تایمز گفت‌وگو می‌کرد، خاطرنشان کرد 
کــه »اگرچه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از زمان جنگ ایران 
و اسرائیل در ماه ژوئن چندین بازرسی در ایران انجام داده اما به 
مهم ترین تأسیسات هســته‌ای آن، یعنی فردو، نطنز و اصفهان 
که توسط ایالات متحده بمباران شــدند، دسترسی پیدا نکرده 
اســت.« گروسی افزود: در حالی  که این حملات به تأسیسات 
آسیب جدی وارد کرد، سرنوشــت ۴۰۸ کیلوگرم اورانیوم غنی‌ 
شده در سطوح بالا در ایران همچنان نامشخص است و حس 

نیاز فزاینده‌ای را برای از سرگیری بازرسی ها ایجاد کرده است.
وی بــا بیــان اینکه »ما تاکنون باید کار بازرســی را از ســر 
می گرفتیــم«، گفت که آژانس اتمی در تلاش اســت تا با درک 
متقابل به روابط »پر فراز و نشیب« با ایران نزدیک شود اما این 
کشــور هنوز باید همکاری کند. رافائل گروسی مدعی شد که 

شما نمی توانید بگویید که »من در پیمان منع گسترش سلاح های 
هسته‌ای باقی می مانم« ســپس به تعهدات خود عمل نکنید. 
او که هیچ گاه حمله غیرقانونی آمریکا به تاسیســات هسته‌ای 
ایران را محکوم نکرده و واکنش مناسب به این اقدام غیرقانونی 
واشنگتن نشان نداده است، ادعا کرد: شما نمی توانید از آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی انتظار داشــته باشید که بگوید، »بسیار 
خب، چون جنگی رخ داده، شــما در دســته دیگری هستید«. 
در غیر این صورت، کاری که من باید انجام دهم این اســت که 

گزارش دهم که تمام نظارت بر این مواد را از دست داده‌ام.
به نوشته فایننشال تایمز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای 
مشاهده مکان های بمباران شده توسط ایالات متحده به تصاویر 
ماهواره‌ای متکی بوده است. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمــی در ادامه گفت که »هنوز ارجاع پرونده ایران به شــورای 
امنیت سازمان ملل متحد به دلیل کاهش بازرسی‌ها، ضروری 

نیست اما همکاری ها باید به طور جدی بهبود یابد«.
مقامــات جمهــوری اسلامی ایــران می گویند کــه آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی که یــک روز پیش از آغاز حملات علیه 
ایــران، قطعنامــه‌ای را تصویب کرده بود که تهــران را به نقض 
تعهدات هســته‌ای خود متهــم می کرد، بهانــه‌ای برای حمله 

اسرائیل فراهم کرده است. دیپلمات ها و تحلیلگران می گویند که 
اگر نگرانی ها در مورد ذخایر اورانیوم غنی  شده با خلوص بالای 
ایران برطرف نشود و اگر هیچ تحولی در تلاش ها برای دستیابی 
بــه توافقی بین واشــنگتن و تهران برای حل و فصل بن بســت 
بر ســر برنامه هســته‌ای ایران صورت نگیرد، تنش ها می تواند 
افزایش یابد. جمهوری اسلامی ایران پس از آنکه گروســی در 
ماه ســپتامبر به توافقی اولیه با تهران دست یافت به کارشناسان 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داد تا برخی بازرســی ها را 
از ســر بگیرند. همچنین »اسماعیل بقایی« سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران، روز سه شــنبه گفت که »اظهارات متناقض 
مقامــات آژانس بین‌المللــی انرژی اتمی به همــکاری ایران و 
آژانــس اتمی، کمکی نخواهد کرد«. ایران می گوید که به  عنوان 

یکی از امضاکنندگان معاهده منع گسترش سلاح های هسته‌ای 
)ان پی تی( حق غنی سازی اورانیوم را دارد. تهران همچنین تاکید 
دارد که اگرچه غنی ســازی اورانیوم را رها نخواهد کرد اما مایل 
به ادامه گفت‌وگوهاســت. رافائل گروسی در بخش دیگری از 
گفت‌وگوی خود با روزنامه چاپ لندن، خســارت وارد شده به 
سه سایت هسته‌ای ایران را گسترده توصیف و خاطرنشان کرد: 
اما ارزیابی ما این اســت که بیشــتر، اگر نگوییم همه اورانیوم 
غنی شده با خلوص ۶۰ درصد بلکه اورانیوم با خلوص ۲۰، ۵ و ۲ 
درصد آنجاست. وی افزود: این مواد هنوز آنجا هستند و اگرچه 
ما هیچ پایان قطعی ]برای آن[ قائل نیســتیم، واضح اســت که 
صرف وجود مواد غنی شده در چنین سطح بالایی از غنی سازی 

و نزدیک به سطح تسلیحاتی، مایه نگرانی است.

باید کار بازرسی را از سر می گرفتیم

وسی از ایران درخواست گر

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه از آزادی 
مشروط دو تبعه فرانسوی با حکم قاضی پرونده خبر داد.

 وی راجع به آخرین وضعیت دو تبعه فرانسوی زندانی در 
ایران، گفت: این دو تبعه فرانســوی که مدتی اســت به دلیل 
ارتکاب جرایم امنیتی در زندان به سر می بردند، با حکم قاضی 
پرونده به قید وثیقه آزاد شده و تا مرحله بعدی قضایی تحت 
نظر خواهند بود. پیش تــر »امانوئل مکرون« رئیس جمهور 
فرانسه شــامگاه سه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 
»سیســیل کوهلر و ژاک پاری که به مدت سه سال در ایران 
بازداشت شده بودند از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت 
فرانســه در تهران هســتند«. مکرون افزود: »من از این گام 
اول اســتقبال می کنم. گفت‌وگو برای تسهیل بازگشت آنها 
به فرانسه در اســرع وقت ادامه دارد«. رئیس‌جمهور فرانسه 
تاکید کرد: »ما به طور بخستگی ناپذیر در حال تلاش برای این 
موضوع هســتیم و مایلم از سفارت و تمام خدمات دولتی به 

خاطر تلاش هایشان تشکر کنم«.
در همین حال »ژان نوئل بارو« وزیر امور خارجه فرانسه 
در مصاحبه با آر تی ال ضمن اتهامز‌نی به ایران گفت: »آنچه 
مســلم اســت، این اســت که آنها امروز در امنیت و تحت 
حفاظت سفارت ما هستند. با توجه به تمام رنج هایی که پشت 
سر گذاشته‌اند، این خبر بسیار مثبتی است اما این فقط یک 
مرحله اســت. ما بدون توقف به تلاش خود ادامه می‌دهیم تا 

آزادی کامل و بازگشت‌ آنها به فرانسه را به دست آوریم«.
وزیر خارجه فرانســه در بخش دیگری از این مصاحبه و 
در پاسخ به این سوال که »آیا این اتفاق می تواند به نرم تر شدن 
موضع فرانســه در پرونده هسته‌ای ایران منجر شود؟ چون ما 
در این زمینه کمی مواضع مان را سخت تر کرده بودیم. آیا این 
آزادی، بخشــی از یک توافق است؟«، گفت: »در واقع ما نه 
فقط کمی سخت گیرتر شدیم بلکه خیلی بیشتر از آن. چراکه 
یک ماه پیش تمام تحریم ها و تحریم های تسلیحاتی سازمان 
ملل که ۱۰ ســال پیش لغو شــده بود را دوباره اعمال کردیم؛ 
تحریم هایــی که ایران را هدف قرار می‌دهند، به‌ویژه در زمینه 

تسلیحات، تجهیزات هسته‌ای، بانک ها و بیمه ها«.

آزادی دو تبعه فرانسه
پاریس استقبال کرد

دیپلماسی ادامه تیتر یک

ممدانی می گوید از امام حســین)ع( و عاشورا در ورود به سیاست و 
مبارزه برای برقراری عدالت اقتصادی در آمریکا الهام گرفته است. او البته 
در معنای علم سیاست خود را یک سوسیالیست می‌داند. موفقیت زهران 
ممدانی، ریشه در زیرساختی دارد که سازمان سوسیالیست های دموکرات 
آمریکا و متحدانش طی یک دهه گذشته بنا کرده‌اند. کارزارهای انتخاباتی 
برنی سندرز در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ نقطه‌عطفی بودند که سوسیالیسم 
دموکراتیک را وارد جریان اصلی سیاســت کردند و مفاهیمی مانند بیمه 
همگانی، آموزش رایگان و پیمان سبز جدید را به گفتمان عمومی آوردند. 
این حرکت ها همچنین هزاران داوطلب را در زمینه هایی چون سازمان‌دهی 

میدانی، بسیج دیجیتال و ایجاد ائتلاف های مردمی آموزش دادند.
تیم ممدانی با بهره گیری دقیق از همین شــبکه ها، توانست 
سازمان‌دهی سنتی چهره‌به چهره را با روش های نوین داده محور 
تلفیق کنــد. با این حــال آنچــه کارزار او را از دیگران متمایز 
کرد، توانایی‌اش در پیوند دادن سیاســت‌های سوسیالیستی با 
مســائل ملموس و روزمره زندگی مردم نیویورک بود؛ مسائلی 
مانند بحران مسکن، خشونت پلیسی، نابرابری در حمل‌ونقل 
عمومی و جدایی نژادی. ممدانی، سوسیالیســم را نه به‌عنوان 
یــک ایدئولوژی انتزاعی بلکــه به‌ عنوان ابــزاری عملی برای 
دموکراتیک سازی ســاختار شهری و بازتوزیع ثروت عظیم این 

شهر معرفی کرد. همین رویکرد باعث شد، بتواند با گروه هایی فراتر از 
پایگاه سنتی چپ ارتباط برقرار کند و حمایت آنها را جلب نماید. تأثیر 
اصلی این پیروزی در حوزه سیاست گذاری و حکمرانی نمایان می شود؛ 
جایی که ایده های سوسیالیســتی از قالــب نظریه‌های انتزاعی خارج 
شده و به برنامه های اجرایی ملموس بدل می شوند. برنامه های ممدانی 
شــامل طرح هایی جاه طلبانه با محوریت تأمین هزینه زندگی است؛ از 
جمله حذف دائمی کرایه اتوبوس های شــهری، محدود کردن افزایش 
اجاره خانه های اجاره ثابت، تأســیس فروشگاه های مواد غذایی دولتی 
برای مقابله با گرانی و احتکار شرکت های بزرگ و اجرای طرح مراقبت 
رایــگان از کودکان برای همه. تأمین مالی این طرح ها از طریق افزایش 
مالیات بر شــرکت ها و ثروتمندترین یک درصد نیویورکی ها پیش بینی 
شــده است؛ اقدامی آشــکارا طبقاتی و در تضاد با منطق سرمایه‌داری 
شهری. اگر این سیاست ها با موفقیت اجرا شوند به اثبات عملی مدل 
سوسیالیستی بدل خواهند شد. برای مثال حمل‌ونقل عمومی رایگان 
می تواند، تسکینی روزمره برای کارگران باشد و نشان دهد که خدمات 
عمومی غیرانتفاعی تا چه اندازه مؤثر اســت. همچنین فروشگاه های 
عمومی می توانند، افسانه اجتناب ناپذیری بازار آزاد در تأمین مواد غذایی 
را به چالش بکشند. چنین موفقیت هایی در شهری با نفوذ جهانی مانند 
نیویورک، پشــتوانه‌ای واقعی برای سوسیالیست ها در سراسر آمریکا 
فراهم می کند و اســتدلال های قدیمی درباره غیرعملی بودن یا افراطی 

بودن این سیاست ها را بی‌اعتبار می کند.
ایــن پیروزی راهبــرد انتخاباتی جنبش سوسیالیســتی را نیز تقویت 
می کنــد. کارزار ممدانی نشــان داد که حتی نامزدی بــا برنامه‌ای کاملًاً 

سوسیالیســتی می تواند از ســد ســاختار حزبــی، فشــارهای مالی و 
مخالفت رســانه‌ای عبور کند. این دســتاورد، روحیه‌ای تازه به فعالان و 
سازمان‌دهندگان در سراسر کشور می بخشد و مشروعیت راهبردی که از 
شــرکت در انتخابات درون‌حزبی دموکرات ها با حفظ استقلال سازمانی 

دفاع می کند را افزایش می‌دهد.
ائــتلاف ممدانی از جوانــان فعال در فضای دیجیتال، ســازمان های 
اجتماعی محلی، اتحادیه هایی چون اتحادیه رانندگان تاکسی نیویورک و 
کارگران تحت فشار اقتصادی تشکیل شد و نشان داد که تعهد ایدئولوژیک 
تنها زمانی مؤثر اســت که با سازمان‌دهی گسترده و پاسخ به دغدغه های 

واقعی معیشتی همراه باشــد. نوآوری کارزار او در استفاده از رسانه های 
اجتماعی، طنز و زبان فرهنگی روز برای انتقال مفاهیم اقتصادی، الگویی 
تازه برای ارتباط سیاســی ایجاد کرد که از ســد رسانه‌های سنتی عبور و 

امکان ارتباط مستقیم با رأی‌دهندگان را فراهم می‌کند.
این پیروزی پیامدهایی عمیق در عرصه فرهنگی و جمعیتی نیز دارد. 
ممدانی، مهاجری نســل‌اول متولد اوگاندا با ریشــه های هندی مسلمان 
و از نســل هزاره، چهــره‌ای تازه از طبقه کارگر آمریــکا و ائتلاف مترقی 
جدید را نمایندگی می کند. هویت او در شهری با تنوع قومی و فرهنگی، 
کلیشه قدیمی سوسیالیسم به‌ عنوان حرکتی سفیدپوستانه و دانشگاهی را 
درهم می شــکند. موفقیتش تأکید می کند که عدالت نژادی و اجتماعی 
جدایی ناپذیر از عدالت اقتصادی است؛ یکی از اصول بنیادی سوسیالیسم 
دموکراتیــک مدرن. انتخاب او به عنوان نخســتین شــهردار مســلمان 
نیویورک، لایه‌ای نمادین و الهام بخش به کارنامه‌اش می‌افزاید و نشانه‌ای 
از امکان تغییر ریشــه‌ای از پایین است؛ تغییری که می تواند، نسل تازه‌ای 
از فعالان و نامزدهای سیاسی را از میان جوامع گوناگون جذب کند و پایه 

اجتماعی جنبش سوسیالیستی را گسترش دهد.
دوران مدیریت ممدانی به آزمایشگاهی سیاسی و نقطه تمرکز ملی بدل 
خواهد شد. هر تصمیم، موفقیت و چالش دولت او زیر ذره‌بین جناح چپ 
و راست قرار خواهد گرفت. مخالفان، هر ضعف اجرایی یا فشار اقتصادی 
را شکست سوسیالیسم تلقی خواهند کرد و نیویورک به میدان اصلی نبرد 
ایدئولوژیک کشور تبدیل می‌شود. در مقابل، سازمان های سوسیالیستی 
سراسر کشور برای حمایت مالی و سیاسی از دولت او بسیج خواهند شد. 
این درگیری مداوم، مباحثی چون مالکیت عمومی، کنترل اجاره، مالیات 

بر ثروت و کاهش حبس را در مرکز گفت‌وگوی سیاسی و رسانه‌ای آمریکا 
نگه خواهد داشت. دفتر شهردار برای ممدانی به سکویی ملی بدل خواهد 
شــد تا این سیاست ها را در سطح کشــور مطرح کند و محدوده گفتمان 
سیاســی قابل  قبول را به سمت چپ گســترش دهد؛ تا جایی که حزب 

دموکرات ناچار شود، مواضع مترقی تری اتخاذ کند.
به بیان دیگــر، پیروزی زهران ممدانــی در انتخابات نیویورک تنها 
بــه معنای افزوده شــدن یک شــهردار جدید به فهرســت چهره های 
سوسیالیســت نیست بلکه نشــانه‌ای از برافراشته شــدن پرچم قدرت 
سوسیالیستی در قلب مالی و رســانه‌ای ایالات متحده است؛ نقطه‌ای 
بی ســابقه که می تواند بــه پایگاهی برای شــکل‌دهی به قدرتی 
سیاســی، دگرگون کننده و پایدار تبدیل شــود. این تحول، زنگ 
خطر را برای جناح راســت آمریکا نیز به صدا درآورده اســت؛ 
تا جایی که دونالــد ترامپ، رئیس جمهور ایــالات متحده، در 
واکنشی تند به این پیروزی پرداخت. او با انتشار پستی در شبکه 
اجتماعی خود، »تروث« نسبت به نتایج انتخابات هشدار داد و 
نوشت که نبود نام او در برگه رأی و تعطیلی دولت دو عامل اصلی 

شکست جمهوری خواهان در انتخابات بوده است.
ترامــپ در ادامه خطاب به هم حزبی های خــود افزود: »ای 
جمهوری خواهان! سیاست تعلل را کنار بگذارید و برای تصویب 
قوانین و اصلاح نظام انتخاباتی اقدام کنید«. او پیش تر نیز هشدار داده بود 
که در صورت پیروزی زهران ممدانی تمایلی به اختصاص بودجه‌ای بیش 
از حداقل ممکن از منابع فدرال به زادگاهش نیویورک نخواهد داشــت. 
رئیس جمهور آمریکا در واکنش دیگری اظهار کرد: »باورم نمی شــود این 
اتفاق افتاده است. به هر حال این یک فاجعه برای کشور ماست. او یک 
کمونیســت است و برای نیویورک بســیار بد خواهد بود. اما بقیه کشور 

شرایط متفاوتی دارد و علیه این جریان خواهند ایستاد«.
در مقابل، ممدانی در نخستین سخنرانی خود پس از اعلام پیروزی، با 
لحنی قاطع و طعنه آمیز مستقیماًً ترامپ را خطاب قرار داد و گفت: »صدا 
را بلند کن، آینده در دستان ماست«. این جمله که بلافاصله در شبکه های 
اجتماعی بازتاب گســترده‌ای یافــت، نمــادی از اعتمادبه نفس و لحن 
مبارزاتی شــهردار جدید نیویورک بود. ممدانی که از مخالفان سرسخت 
ترامپ محسوب می شــود از حمایت گسترده‌ اقشــار مختلف اجتماعی 
برخوردار است از جمله گروه هایی از یهودیان منتقد سیاست های بنیامین 

نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل.
کابینه نتانیاهو نیز به ســرعت به پیروزی ممدانی واکنش نشــان داد. 
دولــت اســرائیل در بیانیه‌ای تنــد از یهودیان نیویورک خواســت که در 
اعتراض به نتایج انتخابات به فلسطین اشغالی مهاجرت کنند. با این حال 
همزمــان گروهی از یهودیان نیویورک با برگزاری تجمعاتی در خیابان ها، 
پیروزی ممدانی را جشن گرفتند و پلاکاردهایی در دست داشتند که روی 
آن نوشته شــده بود: »تبریک به نیویورک!« و »زهران ممدانی، دوست 
یهودیان!« این صحنه ها بار دیگر شکاف درون جامعه یهودی نیویورک و 

تنوع دیدگاه ها نسبت به سیاست های اسرائیل را آشکار کرد.

شیعه نیویورکشیعه نیویورک
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لوران مووینیه، نویســندۀ فرانســوی، بــرای رمان »خانۀ 
خالی« جایزۀ گنکــور ۲۰۲۵ را از آن خود کرد. لوران مووینیه 
جانشین کامل داوود، نویســندۀ فرانسوی-الجزایری شد که 
سال پیش با رمان »حوری ها« این جایزه را دریافت کرده بود.
»خانــۀ خالی« یــک رمــان حماســی خانوادگی ۷۵۰ 
صفحــه‌ای، حالا بــا دریافت این جایــزه می‌تواند به فروش 
حتی تا نیم میلیون نســخه امید داشــته باشد. »خانۀ خالی« 
سرنوشت سه نسل از زنان را روایت می کند؛ زنانی که در برابر 
خشونت مردان و دو جنگ جهانی ایستاده‌اند. این رمان ادامه 
دغدغه های همیشگی مووینیه دربارۀ خانواده، حافظه و رنج 
است و مانند اثر پیشــین او »داستان های شب« به خاطرات 
کودکی و غیبت پدر نویســنده بازمی گردد؛ پدری که در سال 
۱۹۷۶ و زمانی که مووینیه کمتر از 10 سال داشت، درگذشت.
دومین رمان لــوران مووینیه، »یاد گرفتــن پایان دادن« 
)۲۰۰۰(، جوایــز وپلر، کتاب اینتر و جایــزه رمان دوم را به 
خود اختصاص داد. در سال ۲۰۰۶ مووینیه با الهام از فاجعۀ 
ورزشگاه هیســل در بلژیک، رمان »در میان جمعیت« را 
نوشت که به خاطر ریتم پرشتاب خود، جایزۀ رمان فناک را 
دریافت کرد. سه سال بعد، رمان »مردانی« را منتشر کرد؛ 
روایتی از خاطــرات تلخ جنگ الجزایر که در ســال ۲۰۲۰ 
توسط لوکاس بلوو به فیلمی سینمایی تبدیل شد. مووینیه در 
سال ۲۰۱۵ با نگارش نمایش نامۀ »بازگشت به بِِراتام« برای 
آنژلن پرلژوکاج، طراح رقص فرانســوی به دنیای تئاتر وارد 
شد. این اثر که در جشــنواره آوینیون روی صحنه رفت در 
کادمی فرانسه را از آن خود کرد.  سال بعد جایزه امیل اوژیه آ
از آثار دیگر او می توان به »دور دنیا« )۲۰۱۴(، »ادامه دادن« 
)۲۰۱۶( و »داستان های شب« )۲۰۲۰( اشاره کرد که همگی 
از ســوی انتشارات مینویی منتشر شده‌اند و به  ترتیب جوایز 
آمریگو وِِسپوچی، فرهنگ و کتابخانه ها برای همه و جایزه 
پلیــک را دریافت کرده‌اند. مووینیه در ســال ۲۰۱۵ جایزۀ  رِِ
بزرگ انجمن نویســندگان و مترجمان فرانسه )SGDL( را 
برای مجموعه آثارش دریافت کرد و در ســال ۲۰۱۷ نشان 

شوالیه هنر و ادب فرانسه به او اعطا شد.

 ارزش گنکور
هرچنــد برندۀ جایزۀ گنکــور چکی به یــک مبلغ ناچیز 
دریافت می کنــد اما پس از اعطای جایزه به لطف پوشــش 
گسترده رسانه‌ای، فروش صدها هزار نسخه‌ای از کتاب های 
او تضمین می شــود. طبق گزارش برندگان جایزۀ گنکور بین 
ســال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به طور متوســط ۵۰۸ هزار نسخه 
فروخته‌اند. طبق محاســبه‌ای که ســال ۲۰۲۳ انجام شده با 
فروش یک کتاب به قیمت متوســط ۲۰ یورو به طور متوسط 
۱.۱ میلیون یورو برای کتاب درآمد کسب می شود، هرچند در 
نهایت نویســنده تنها بین ۸ تا ۱۵ درصــد از درآمد فروش را 
برای خود نگه می‌دارد. امسال هم به رسم هر سال برندۀ گنکور 
فقط یک چک به مبلغ ۱۰ یورو دریافت کرد. این رقم کم ترین 
رقم یک جایزۀ ادبی اســت و دیگر جوایز ادبی فرانسوی ۱۰۰۰ 
یورو برای جایزۀ مدیســی و ۱۰ هزار یــورو برای جایزۀ بزرگ 
کادمی فرانســه اهدا می کنند. جایــزه نوبل ادبیات که  رمان آ
کادمی سوئد اهدا می شــود هم هر سال جایزه‌ای به  توســط آ
مبلغ ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ کرون ســوئد یا بیش از یک میلیون یورو به 
برنده اهدا می شود. پس یک برنده جایزه گنکور با ۱۰ یورو چه 

می‌کند؟ طاهر بن جلون، برندۀ جایزه ۱۹۸۷ در ســال ۲۰۲۳ 
در روزنامۀ »لو پوآنن چنین پیشــنهادی ارائه کرد: »چک ۱۰ 
یورویی را نقد نکنید، آن را قاب کنید و به عنوان یادگاری نگه 
داریــد. بعضی ها آن را نقد کرده‌اند؛ نقد کردن یک نماد، تأثیر 
بدی می گذارد!«جایزۀ گنکور )Prix Goncourt( که از ســال 
۱۹۰۳ توسط برادران ادمون و ژول دو گنکور بنیان گذاری شد، 
مهم ترین و معتبرترین جایزۀ ادبی فرانسه به شمار می‌رود. این 
جایزه هر ساله به »بهترین اثر داستانی به زبان فرانسه« تعلق 
می گیرد. مراســم انتخاب و اعلام برنده همیشــه در رستوران 
تاریخی دروانت در پاریس برگزار می شود. از برندگان برجسته 
گذشــته این جایزه می توان به مارســل پروست، آندره مالرو، 

سیمون دوبووار و لیلا سلیمانی اشاره کرد.

سروانتس ۲۰ ۲۵ به گونسالو سلوریو رسید
فرهنــگ  وزیــر  اورتاســون، 
اسپانیا، در مادرید اعلام کرد که 
جایــزه‌ ادبی »ســروانتس« به 
گونســالو ســلوریو تعلق گرفته 
آثارش  که  نویســنده‌ای  است؛ 
»ترکیبــی درخشــان از خــرد 
انتقــادی و حساســیت روایــی در کاوش هویت، آموزش 
عاطفی و فقدان« به شــمار می‌رود. هیات داوران آثار او را 
»آینه‌ای از وضعیت انسانی و مکزیک مدرن« توصیف کرده 
است. جایزۀ »سروانتس« که معادل ۱۲۵ هزار یورو )حدود 
۱۴۳ هزار دلار آمریکا( اســت در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ در 
دانشــگاه آلکالا و با حضور پادشــاه و ملکه اسپانیا اعطا 
خواهد شــد؛ تاریخی که همزمان با ســالروز خاک سپاری 
میگل د سروانتس، نویسنده »دن کیشوت« است. گونسالو 
سلوریو که ۷۷ ســاله است، هفتمین نویســنده مکزیکی 
خواهد بــود که این افتخار را کســب می کنــد؛ پیش از او 
اوکتاویو پاز، کارلوس فوئنتس، سرخیو پیتول، خوزه امیلیو 
پاتچکو، النا پونیاتوسکا و فرناندو دل پاسو از مکزیک برنده 
این جایزه شــده بودند. او در واکنش به این انتخاب گفت: 
»این جایزه برای من افتخاری بزرگ است و تاییدی بر عشق 

من به زبان اسپانیایی و ارادت من به سروانتس است.«
سلوریو متولد ۱۹۴۸ در مکزیکوسیتی است و تحصیلاتش 
را در رشــته ادبیات هیسپانیک در دانشــگاه ملی خودمختار 
مکزیک گذرانده اســت، جایی که ســال ها اســتاد و رئیس 
کادمی  دانشکده فلسفه و ادبیات بوده است. او هم‌اکنون مدیر آ
زبان مکزیک اســت و با نهادهای فرهنگی در اسپانیا و کوبا 
همکاری دارد. از آثار مهم این نویســنده می توان به رمان های 
»عشق به خویشتن« »و زمین در ژرفای خود بلرزد« و »سه 
بانــوی زیبای کوبایی« اشــاره کرد. آخرین اثــر او با عنوان 
»توده‌ای از آینه های شکسته« ماه گذشته منتشر شد و بازتابی 
از زندگی شخصی، تدریس و تجربه های ادبی اوست. سلوریو 
در گفت‌وگویی با ال یونیورســال گفته بــود: »پیوند فرهنگی 
مکزیک و اســپانیا، پیوندی نافذ و جدانشــدنی اســت؛ ما 
نمی توانیم از میراث هیسپانیک خود چشم بپوشیم مگر اینکه 

نیمی از وجودمان را جراحی کنند.«
جایزه میگل د سروانتس که از ســال ۱۹۷۶ بنیان گذاری 
شــده، پنجاهمین دورۀ خود را در سال ۲۰۲۵ برگزار می کند و 

معتبرترین جایزۀ‌ ادبی زبان اسپانیایی محسوب می شود.

راوی زندگی زنان در غیاب مردانراوی زندگی زنان در غیاب مردان
جایزۀ گنکور ۲۰۲۵ به لوران مووینیه رسید

نشســت بررسی و گفت‌وگو دربارۀ کتاب »اخبار جعلی در فرهنگ های 
دیجیتال« با حضور دکتر هادی خانیکی و دکتر مسعود کوثری، استادان علوم 
ارتباطات دانشــگاه های علامه طباطبایی و تهران، سیدمحمد میرافشاری، 
مترجم کتاب و جمعی از علاقه مندان به علوم ارتباطات، عصر دوشــنبه ۱۲ 
آبان‌ در شهر کتاب مرکزی برگزار شد. در این نشست همچنین گفت‌وگویی 
با حضور شــرکت کنندگان دربارۀ این کتاب که از سوی انتشارات همشهری 

منتشر و به چاپ دوم رسیده است، شکل گرفت.
در ابتدای نشست، هادی خانیکی دربارۀ مخاطبان کتاب »اخبار جعلی 
در فرهنگ های دیجیتال« به گسترۀ نســبتاًً وسیعی از علاقه مندان به علوم 
ارتباطات و مسایل اجتماعی اشاره کرد و گفت: »این کتاب، اثری است که 
نه تنها در حوزه های تخصصی و روزنامه نگاری باید به آن توجه کرد بلکه در 
حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم باید مورد توجه قرار گیرد. کل 
این کتاب بر یک ســوال استوار است و آن اینکه چه چیزی در این دوران از 
اخبار جعلی خوب درک نشده است. در واقع این کتاب می آید، آن قسمتی 
که خوب درک نشــده را به بحث می گذارد و پیرامون آن مسائل گوناگونی را 
مطرح می کند.« به گفتۀ این استاد علوم ارتباطات، با توجه به مباحث مطرح 
شده در کتاب، آن چیزی که از اخبار جعلی خوب درک نشده، آرایه‌ای است 
که از تغییرات اجتماعی حاصل شــده و زمینه‌ای بــه وجود آورده که اخبار 

جعلی مطرح شده اســت. آن هم به عنوان یک مسألۀ 
سیاســی و اجتماعی که تقریبــاًً در اکثر جوامع به یک 

چالش اساسی تبدیل شده است.

 پوپولیسم، دشمن اخبار واقعی است
خانیکــی در بخــش دیگــری از صحبت هایش به 
زمینه ها و پیدایش اخبار جعلی اشــاره و چهار ویژگی 
آن را برشــمرد. به گفتۀ او نخســتین ویژگی، آن است 
که ما به یک جهان پســاحقیقت ورود پیدا کرده‌ایم که 
احساسات و باورهای ما به جای استدلال و شواهد به 
سمت کلیشه‌ها و پیش‌داوری هایی رفته که از زندگی در 
جامعه می آیــد و مرز بین حقیقت و دروغ را مبهم و تار 

کرده است. حالا این که چرا اخبار جعلی پذیرفته شده و مورد استقبال قرار 
می گیرد، دارای زمینه هایی است و واقعیت هایی وجود دارد که آن را باورپذیر 
کرده است. البته اخبار جعلی در رسانه های اجتماعی بیشتر رشد کرده و به 
ســمت تخریب بنیادهای فکری و فرهنگی رفته است. ویژگی دوم هم این 
اــست که اخبار جعلی رایج‎ترین ابزار در این میدان شــده و با توجه به انواع 
فناوری ها رشــد کرده اســت. مورد بعدی هم این که اخبار جعلی که در این 
کتاب هم آمده، یک رابطه‌ای بین پوپولیسم و سیاست پساحقیقت ایجاد کرده 
و باید یادآوری کنم که پوپولیسم، دشمن اخبار واقعی است. همچنین ویژگی 
چهارم که خیلی هم مهم اســت و در ایــران باید به آن توجه کنیم و در کتاب 
حاضر هم به آن اشاره شده، جامعه غیرمنتقد است. یعنی جامعه‌ای که فاقد 
گفت‌وگو باشد یا امکان و شرایط گفت‌وگو در آن محدود باشد طبیعتاًً جعل و 

تقلب در گفتمان عمومی آن جامعه ترویج و افزایش می یابد.«

 افتادن در تله پست مدرن
سخنران بعدی نشست، مسعود کوثری در ابتدای صحبت های خود به 
عوامل و عناصری که در شکل گیری اخبار جعلی نقش دارند، اشاره کرد 
و گفت: »یکی از عوامل اصلی در این زمینه، فروپاشی کلان‌روایت‎ هاست 
که زمینه را برای ایجاد خرده‌روایت هــا فراهم کرده و تولید و تکثیر اخبار 
جعلی در بین ایــن خرده‌روایت ها هــم دور از انتظار 
نیست. یعنی فردی که در برخی شبکه های اجتماعی 
حضــور دارد و فعال اســت بــا خــود می گوید اگر 
روایت‌کلان وجود نــدارد پس من هم می توانم روایت 
خــودم را تولید کنم و از زوایۀ نــگاه و دانش خودم به 
یک مســأله و موضــوع عمومی بپــردازم. در چنین 
شــرایطی، آن خرده‌روایتی که از یک منبع غیررسمی 
تولید می شود ضرورتاًً نباید حقیقت داشته باشد. چون 
آن فرد می تواند بگویــد، من حقیقت را از این دریچه 
می بینــم و اینگونه تجربه کــرده‌ام. این را هم یادآوری 
کنیــم که مردم به اخبار جعلی نمی پردازند اما جعل به 
یک عمل روتین در زندگی روزمره مردم تبدیل شــده 

نشست بررسی و گفت وگو دربارۀ کتاب اخبار جعلی در فرهنگ های دیجیتال

وغ حقیقت و در
ادبیات جهان

سینمای ایران

فیلم »غریزه« ساخته‌ »سیاوش اسعدی« یکی از بحث برانگیزترین 
فیلم های امسال بعد از »پیرپسر« محسوب می شود که 3 سال طعم 
توقیف را چشید و اکران آن‌ نیز به تعویق افتاد و سرانجام ۳۰ مهرماه 
روی پرده رفت. »ســیاوش اســعدی« از کارگردانان کم کار ایرانی 
است که پیش از »غریزه« فیلم »درخونگاه« را سال ۱۳۹۶ ساخت. 
»غریــزه« با حال‌و هــوای متفاوت از آثار قبلــی‌اش برای مخاطب 
داستانی از جنس ملودرام عاشــقانه با تکیه بر المان های نوستالژی 
تعریف می کند. »اســعدی« طی مصاحبــه‌ای گفته بود که این فیلم  
برگرفته از رمانی اســت که پدرش آن را به نــگارش درآورده بود اما 
اقتباســی کامل نیســت. »امین حیایی«، »پانته‌آ پناهی نیا«، »ژاله 
صامتی«، »ســاینا روحانی«، »مهدیار شــاه محمدی« و »پردیس 

پورعابدینی« در این اثر هنرنمایی می کنند.
فیلــم »غریزه« روایتی عاشــقانه و درام اســت کــه در دهه 40 
خورشــیدی در ایران اتفاق می‌افتد. محور اصلی داستان حول یک 
خانــواده می چرخد که هر کدام از اعضایش با چالشــی شــخصی 
روبه‌رو هستند؛ عشق های ناکام، پدرانی شکست‌خورده، فرزندانی 

سرکش یا دخترانی که میان وظیفه و آزادی در نوسان‌اند.
فیلم دو‌ جهان را به تصویر می کشد؛ جهان بزرگ‌سالانه و‌ پلشت 
و دیگری جهانی نوجوانانه و سرکش. گاهی تلاقی این دو جهان در 
روایت، باعث دو پاره شدن فیلم می شود با این حال »اسعدی« سعی 
کرده اســت تا جای ممکن، روایت فیلم منسجم و یکدست باشد. 
البته برخی از ســکانس‌ها انســجام روایی خود را از دست می‌دهد. 
»غریزه« نه فیلمی برای همه تماشــاگران بلکه فیلمی برای افرادی 
اســت که هنوز به »جادوی سینما« ایمان دارند. مخاطب با فیلمی 
روبه‌روست که درآن اثری از خیانت، جنایت، آواره گی و  فقر نمی بیند 

اگر هم اندکی چاشنی سیاه نمایی در آن موجود دارد به جهان زمخت 
بزرگسالی مربوط می شود که گویا وامدار سینمای »کیمیایی« است. 
از این‌رو‌ از همان دقایق نخســت، »اســعدی« با صراحت نشــان 
می‌دهد که قصد ندارد در مرزهای معمول سینمای بدنه حرکت کند. 
اتمســفر و دنیایی که او ‌خلق می کند، متفاوت و سرشار از جزئیات 
است. کشاکش میان میل و تعقل، میان گذشته و اکنون، میان زندگی 
و سینما، بلوغ و سرکشــی های نوجوانی در آن پررنگ است. اینجا 
همان جایی است که »غریزه« به ادای دینی آشکار به سینمای جهان 

نگاهی به فیلم غریزه ساخته‌ سیاوش اسعدی

جادوی سینما

فرزانه متین

گروه سینما، تئاتر و تلویزیون



05  سال هشتم  شماره 2106
پنج شنبه 15 آبان 1404

در حالی که قرار است پیش‌درآمد »11 یار اوشن« سال 
۲۰۲۶ فیلمبرداری شــود و تاکنــون از مارگو رابی و بردلی 
کوپر به عنوان بازیگران اصلی آن یاد شده است. لی ایزاک 
چانگ، سازنده فیلم تحســین شده »میناری« کارگردانی 
فیلم را بر عهده دارد و لینوس سندگرن که فیلم هایی چون 
»لالا لند«، »ســالت برن« و »بابــل« را در کارنامه دارد، 

مدیر فیلمبرداری آن خواهد بود. 
داســتان این پروژه به قبل از فیلم اصلی »اوشــن ۱۱« 
ســاخته استیون سودربرگ در ســال ۲۰۰۱ با بازی جورج 
کلونی، مت دیمون، برد پیت و جولیا رابرتز بازمی‌گردد. در 
»اوشن ۱۱« که بر اســاس فیلم »11 یار اوشن« محصول 
دهه ۱۹۶۰ ساخته شد که درباره ۵ عضو گروه »رت پک« 
با بازی فرانک ســیناترا بود، درباره کلاهبردارانی است که 
صدها میلیون دلار از یک کازینو در لاس وگاس ســرقت 
می کنند. این فیلم که به یک موفقیت تجاری و انتقادی بدل 
شد با دو دنباله ادامه یافت و چندی پیش اعلام شد که یک 

پیش‌درآمد هم برایش ساخته می شود.
لی ایزاک چانگ سازنده »چرخش ها«، کارگردانی این 
پیش‌درآمد را بر عهده دارد و جایگزین جی روچ شــده که 
ابتدا برای کارگردانی فیلم انتخاب شده بود. کری سولومون 
در حال نوشتن فیلمنامه اســت که با توجه به اخباری که 
قبلا در این مورد منتشر شده  بود، داستانش در اروپای دهه 
۱۹۶۰ می گذرد. هرچند هنوز عنوانی برای فیلم تأیید نشده 
اما احتمالًاً از چند شــماره نمی توان در عنوان آن استفاده 
کرد زیرا »۱۲ یار اوشن« محصول ۲۰۰۴ و »۱۳ یار اوشن« 
محصول ۲۰۰۷ دنباله های این فیلم بودند و »۸ یار اوشن« 
محصول ۲۰۱۸ هم با بازی ساندرا بولاک، کیت بلانشت، 
آن هاتاوی و ریحانا در فضای این فیلم ساخته شد. حالا 
باید دید چه عددی ماموریت مشترک رابی و کوپر را شکل 

می‌دهد.
در همین حال خبر رســیده که از بنیســیو دل تورو هم 
دعوت شــده تا به بازیگران این فیلم ملحق شود. در حالی 
که جزئیات شــخصیت‌ها هنوز مخفی مانده از دل تورو به 
عنوان نقش آنتاگونیست و منفی بالقوه یاد شده است. دل 
تورو، رابی و کوپر به یقیــن ترکیبی جذاب برای یک فیلم 
خواهند بود و هنوز بازیگــران دیگری نیز باید به مجموعه 

اضافه شوند که تاکنون نامشان فاش نشده ‌است.
ســاخت این فیلم از مــاه مــه ۲۰۲۲ در کمپانی »وارنر 
برادرز« مطرح است و در مقطعی قرار بود، رایان گاسلینگ 
در برابر رابی بــازی کند و جی روچ بــرای کارگردانی آن 

انتخاب شده بود.
اگرچه طبق گــزارش ددلاین، جزئیات طرح داســتان 
روشن نیست اما پیش تر گزارش شــده بود که عنوان فیلم 
»اوشــن ها« یا »خانواده اوشن« خواهد بود و کوپر و رابی 
نقش والدین دنی اوشــن شــخصیتی که جورج کلونی در 
فیلم »یازده یار اوشن« سودربرگ به تصویر کشیده را بازی 

خواهند کرد.
در این فیلم، خانواده اوشن به فرزندان خود- دنی و دبی 
جوان )که نقش دومی را ســاندرا بولاک بازی کرد(- هنر 
دزدی از ثروتمندان را آموزش خواهند داد. گفته شــده این 
فیلم کمدی یک فیلم شــیک با الهام از فیلم »گرفتن یک 

دزد« هیچکاک خواهد بود.
فیلمنامه فعلی توســط کری ســولومون نوشته شده که 
فیلم »یک رابطــه خانوادگی« محصول ۲۰۲۴ نتفلیکس را 

نوشته است. 
جورج کلونی نیز به تازگی تأیید کرد که سال آینده، فیلم 
»۱۴ یار اوشن« با بازی جولیا رابرتز، برد پیت، مت دیمون 
و دان چیدل فیلمبرداری خواهد شد. بنابراین ممکن است، 
ســال آینده دو فیلم جداگانه از دنیای اوشن ها شامل یک 

پیش‌درآمد و یک دنباله هم ساخته شود.
دل تــورو که بازیگــر فیلم هایــی ماننــد »ترافیک«، 
»سیکاریو«، »ترس و نفرت در لاس وگاس«، »مظنونین 
همیشــگی«، »چه« و »۲۱ گرم« است امسال برای بازی 
در فیلم »یک نبرد پس از نبرد دیگر« شانس خوبی دارد تا 

سومین نامزدی اسکار خود را کسب کند.
»11 یار اوشــن« به کارگردانی استیون سودربرگ سال 
۲۰۰۱ ساخته شــد. این فیلم اولین فیلم از سری فیلم های 
اوشن بود که از بازیگران اصلی آن می توان به جورج کلونی، 
برد پیت، مت دیمون، اندی گارســیا، جولیا رابرتس، برنی 
مک، دان چیدل، کیسی افلک، اسکات کان، الیوت گولد، 
کارل راینر، توفر گریس و ادی جمیســن اشــاره کرد. در 
این فیلم دنیل اوشــن )جورج کلونی( پس از آزاد شدن از 
زندان با دوســت قدیمی خود راستی رایان )برد پیت( که به 
بازیگران قمار یاد می‌دهد، تصمیم می گیرد که تیمی 11 نفره 
جمع کند و دست به سرقت یکی از بزرگ ترین خزانه های 
کازینوهای لاس وگاس بزنند. صاحب این کازینوها، تری 
بندیکت )اندی گارسیا( است که به تازگی با زن سابق دنیل 
یعنی تس )جولیا رابرتز( رابطه برقرار کرده و اوشــن با این 
ســرقت می خواهد ۱۶۰ میلیون دلار و زن ســابقش را به 
دست آورد. فیلم زمانی ساخته )یا در واقع بازسازی( شد 
که »جولیا رابرتز«، »برد پیت«، »جورج کلونی« و »مت 
دیمون« همگی در اوج شــهرت و نفوذ خــود در هالیوود 
بودند. به این فهرســت »اندی گارســیا«، »دان چیدل« 
و »کیســی افلک« را هم اضافه کنیــد. فیلم با بودجه ۸۵ 
میلیون دلاری ســاخته شد و ۴۵۰ میلیون دلار فروش کرد 
تا سه دنباله دیگر هم برایش ساخته شود. ستارگان فیلم هم 
اگر قرار بود طبق عرف شان دستمزد بگیرند، بودجه فیلم به 
ســاخت آن قد نمی‌داد. کلونی و شماری از ستارگان فیلم 
متواضعانه حاضر شدند در دستمزد خود تخفیفی اساسی 
دهند و برای دریافت باقی دستمزدشــان چشم بدوزند به 
فروش فیلم. این ریســک آنها جواب داد و بعد از فروش 

۴۵۰ میلیونی فیلم، بازیگران در سود فیلم شریک شدند.

بازگشت او شن ها بازگشت او شن ها با الهام از هیچکاکبا الهام از هیچکاک
پیش درآمد یازده یار اوشن با مارگو رابی و بردلی کوپر ساخته می شود

اســت. بنابراین در عصر پساحقیقت، آدم ها ترجیح دارند، چیزی را تولید 
کنند که از نظر خودشــان حقیقت اســت.« این استاد علوم ارتباطات در 
ادامه صحبت های خود افزود: »در عصر حاضر، خواسته و ناخواسته وارد 
دوران جعل می شویم و دولت ها و مردم هر کدام روایت خود را می سازند 
چون کلان‌روایت وجود ندارد که بگوید، حقیقت این است. به بیان دیگر 
در تله پست مدرن افتادیم که ما را به سوی تولید اخبار جعلی سوق می‌دهد 

و در نهایت این وضعیت به تولید اخبار جعلی منجر می شود.

 نگاه فرهنگی به پدیده اخبار جعلی
در بخش پایانی نشست سیدمحمد میرافشاری، مترجم کتاب »اخبار 
جعلی در فرهنگ های دیجیتال« به برخی موانع و چالش های پیش‌رو در 
انتخاب و ترجمه کتاب حاضر اشــاره کرد و گفت: »در ترجمۀ بعضی از 
کتاب های تخصصی برخی کلیدواژه ها و نوواژه ها چندان در زبان فارسی 
رایج نیســت و این کار را سخت می کند و مشخص نیست چه کسی باید 
متولی کار باشــد.« او همچنین به تعدد نویســندگان کتاب حاضر اشاره 
کرد که سه نویسنده داشته و هر کدام زبان خود را داشتند و یکسان سازی 
این زبان ســخت بوده است. میرافشــاری در ادامه گفت: »این کتاب دو 
بخش کلیدی دارد ولی در کل، کتاب نگاه فرهنگی به پدیده اخبار جعلی 
دارد تا نگاه رسانه‌ای و حتی سیاسی. به عقیدۀ نویسندگان کتاب و طبق 
نظر ویلیامز، اخبار جعلی ماحصل فناوری نیست بلکه از سر نیاز به این 
کار ابداع شده اســت. مثل تلویزیون که یک شبه اختراع نشد و این نیاز 
بــود که تلویزیون را ابداع کرد.« میرافشــاری در ادامه به یکی از مباحث 
کلیدی مرتبط با موضوع کتاب اشــاره کرد و گفــت: »مباحثی در کتاب 
مطرح هست که می گوید، مرز بین حقیقت و واقعیت جا به جا شده و هر 
کسی فکر می کند حقیقتش، همان واقعیت هست. از آن جایی که حقیقت 

قایل به خوانش فرد هســت، می تواند حاوی روایت‌های مختلف باشد و 
حقایق متفاوتی داریم که حتی ممکن اســت بــا هم حالت خصمانه پیدا 
کنند و قطعاًً بسیاری از آن ها واقعیت نیستند. در نتیجه مشکل فقط دروغ 
نیست، مشکل فرهنگی است که دروغ در آن رشد می‌کند و این جاست که 
سطح فرهنگ و روابط اجتماعی سبب شکل گیری زمینه هایی می شوند 
که همین زمینه ها، اخبار جعلی و »باورپذیر« هم می‌شوند. این موارد در 
کنار مــواردی مثل الگوریتم ها قرار می گیرند کــه با کمک اتاق پژواک و 
حباب فیلتر باعث می شــوند، فرد در حقیقت باور خودش غرق شــود و 
مداوم در معرض محتواهای احساســی تر، تحریک‌‎آمیزتر و قطبی‌تر قرار 

گیرد. در نتیجه، دروغ ها به صورت ساختاری تقویت می شوند.«

 پدیدارشناسی اخبار جعلی
کتاب »اخبار جعلی در فرهنگ های دیجیتال« نوشتۀ راب کاور، اشلی 
هاو و جی. دنیل تامسون که سه چهرۀ دانشگاهی استرالیا هستند، فرهنگ 
جامعی است بر پدیدارشناســی اخبار جعلی. به تعبیر دقیق تر، نویسندگان 
تلاش کرده‌انــد به تمام جنبه های این پدیــده بپردازند؛ از تعاریف تا توصیف 
شــکلی و محتوایی و ترسیم نســبت آن با حقیقت و شیوۀ ظهوریافتگی آن. 
اطلاق عنوان »فرهنگ« بر این کتاب چندان گزاف نیست از آن‌رو که ذکر هر 
نامی با تعریف آن همراه شده و اغلب این تعاریف از مناظر مختلف فلسفی و 
علمی بیان شــده‌اند. از سوی دیگر، این کتاب را می توان مصداق معتبری از 
دانش های بینارشته‌ای دانست چراکه نویسندگان هم به فلسفه، هم به علوم 
ارتباطات و هم به اخلاق نظری توجه داشته‌اند. در واقع یکی از بخش های 
جذاب کتاب، بررســی اخبار جعلی از منظر اخلاق است: آیا اخلاقی است 
که دروغ ها را هم‌رسانی کنیم؟ آیا خبر جعلی را می‌توان، گونه‌ای از خشونت 

دانست؟ وظیفه‌ اخلاقی شهروندان در رابطه با اخبار جعلی چیست؟

سینمای جهان

بدل می شود. »اسعدی« با چیدمان میزانسن ها و نورپردازی هایی که 
یادآور سینمای کلاسیک است- از برگمان تا فلینی و اسکورسیزی- 
نوعی از ســینمای عاشقانه را احیا می کند. فیلم دیگر روایت زندگی 
یک مرد و عاشــقانه های دو‌ نوجوان نیست بلکه روایت سینماست؛ 
ســینمایی که از زندگــی تغذیه می کند و در عین حــال از آن فاصله 
می گیرد. فیلم میان رئالیسم و خیال مرزی ظریف می کشد اما هرگز 
نمی گذارد این مرز قطعی شــود. او به ما یادآوری می کند که زندگی 
مثل سینما، همیشه آمیزه‌ای از واقعیت و رؤیاست. تماشاگر در پایان 
نمی‌داند، کدام بخش حقیقت بوده و کدام خیال و شاید همین پرسش 
همان چیزی است که فیلم می خواهد در ذهن ما زنده بماند. اما آنچه 
»غریزه« را دیدنی تر می کند، بازی بی نقص و پخته »امین  حیایی« در 
این جهان دوپاره است. او قهرمانی از جنس قهرمانان آثار »مسعود 
کیمیایی« اســت که می توان به حرف هایش دل بســت، تکیه کرد و 
نارو‌ نخورد. بازی او یکی از حرفه‌ای‌ترین و درون گراترین اجراهای 
کارنامه‌اش اســت. »حیایی« که ســال ها با نقش هــای پرانرژی و 

برون‌ریز شــناخته می شد، در چند سال گذشــته با نقش آفرینی در 
آثاری چون »شعله‌‌‌ور«، »درخونگاه«، »برف آخر« و » زیبا صدایم 
کن« روی دیگری از هنر بازیگری‌اش را نشــان داده اســت. او در 
» غریزه« چهره‌ای خاموش، متفکر، خســته از گذشته و تلخ را به 
تصویر می کشــد. در نگاه او می توان، بار سنگین سال های از دست 
‌رفته و عطش جبران را دید. هر ســکوت و هر حرکتش حساب شده 
است؛ انگار بازیگر و کارگردان هر دو به توافقی رسیده‌اند تا به  جای 
نمایش به »درک« برســند. »امین حیایی « در این فیلم، ســتاره‌ای 
نیســت که می خواهد بدرخشد بلکه انسانی است که بعد از مدت ها 
بین دو راهی جبران گذشته و رسیدن به عشق‌ قدیمی‌اش مانده است. 
بازی کوتاه »ژالــه صامتی« به فیلم رنگ‌وبو‌ی دلنشــینی می‌دهد. 
مخاطب دوست دارد در سکانس های بیشتر این عشق قابل احترام 
بیــن »امین حیایی« و »ژاله صامتی« را ببیند اما نقش کوتاهش این 
اجازه را‌ نمی‌دهــد و ای  کاش در فیلم، حضورش پر رنگ تر می بود. 
در مقابل »اســعدی« با بازی گرفتن از دو بازیگر نوجوان »ســاینا 
روحانی« و »مهدیار شاه محمدی« به عشق دوران سرکشی، سرک 
می کشد و  بازی های دوست‌داشتنی از آنها می گیرد. لوکیشن فیلم در 

خدمت اثر است و دنیای »غریزه« را قابل باورتر می کند.
»ســیاوش اســعدی« در فیلمش بار دیگر نشــان می‌دهد که به 
سینمای کلاسیک و در عین‌ حال شاعرانه دلبسته است. همان طور 
که گفته شد، او از جزئیات غافل نمی شود: از نورهای گرم و مه آلودی 
که یادآور سالن های قدیمی سینماست تا موسیقی‌ای که بوی خاطره 
می‌دهد. فیلم او سرشــار از نوستالژی است؛ به دورانی که تماشای 

فیلم، تجربه‌ای مقدس و جمعی بود.
اما آنچه »غریزه« را اثری قابــل احترام می کند صرفاًً تکنیک و 
زیبایی شناســی آن نیست. احترام فیلم از باور آن می آید؛ از صداقت 
کارگردانی که هنوز به معنا در تصویر باور دارد. کارگردان در جهانی 
که بسیاری از فیلم ها برای فروش یا شهرت ساخته می شوند، فیلمی 
ســاخته که در ستایش سینماســت؛ ایمان به عشق، به خاطره و به 
سینما.  ریتم فیلم گاهی کند و گاهی پیچیده پیش می‌رود اما مخاطب 
را ســردرگم‌ نمی کند. تماشــاگر بعد از پایان فیلم ‌احساس می کند با 
اثری روبه‌رو بوده که او را قلقلک داده است اما طعم گس آن را نیز از 
یاد نمی برد.  نه فقط به خاطر سرنوشت شخصیت‌ها بلکه برای عشق‌ 
رها شــده بین دو‌ نو جوان و‌ یا سرنوشــتی که برای پدر خانواده مقدر 
می‌شــود. این اثر در عین تلخی، لبخند را بر لب مخاطبان می آورد. 
فیلم شاعرانه‌ »سیاوش اسعدی« نشان داد، می توان اثری ظریف اما 

قصه گو  ساخت.

جادوی سینما
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چند منبع ناشی می شوند. نخست آنکه سرمایه گذاران معمولًاً 
در برابــر تغییرات شــرایط اقتصادی، واکنش کنــدی دارند و 
پیش بینی های خود را به‌روز نمی کنند. دوم، آنها از اشــتباهات 
گذشته درس نمی گیرند و به الگوهای نادرست وفادار می مانند. 
سوم، دچار »سوگیری اخیرگرایی« هستند؛ یعنی تصور می کنند 
وضعیت فعلی بازار تا مدت ها ادامه خواهد داشت و رویدادهای 
اخیــر را بیش از انــدازه مهم می پندارنــد. در مقابل، الگوریتم 
یادگیری ماشینی می تواند، تغییرات غیرخطی و اثر عوامل پنهان 
مانند ریسک اعتباری، سیاســت پولی یا تحولات رسانه‌ای را 
بهتر تشخیص دهد. نویســندگان سپس با استفاده از داده های 
تاریخی نشان می‌دهند که اگر کســی بر اساس پیش بینی های 
مدل ماشینی معامله می کرد، می توانســت بازدهی بیشتری از 
شاخص بازار به دست آورد. به بیان دیگر فاصله میان باورهای 
ذهنی و واقعیت، خود فرصتی برای ســودآوری بوده اســت. 
اســتراتژی‌ای که با تکیه بر پیش بینی های مدل زمانی ســهام 
می خرید یا می فروخت، بازده اضافی یا »آلفا«ی سالانه‌ای بین 
۴ تا ۹ درصد نسبت به مدل های استاندارد مالی ایجاد می کرد. 
نتیجه گیری مقاله روشن است: بازار سهام آمریکا به طور کامل 
عقلانی نیســت و رفتار ســرمایه گذاران در بســیاری از مواقع 
از الگوهای رفتاری نادرســت پیروی می‌کنــد. این انحراف ها 
در دوره های بحرانی مانند رکود ۲۰۰۸ یا ســقوط ۲۰۲۲ شــدت 
بیشتری دارند. نویسندگان معتقدند، استفاده از ابزارهای هوش 
مصنوعی می تواند به اقتصاددانان کمک کند تا تصویر دقیق تری 
از این سوگیری ها به دست آورند و علت نوسان های غیرمنتظره 

بازار را بهتر توضیح دهند.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

دیروز نزاعی میان دو مرد به وجود آمد که بیش از آنکه جنگ 
لفظی شان اهمیت داشته باشد، تقابل دو جهان بینی را بازتاب 
می‌دهد. یکی از جایگاه قدرت حرف میز‌ند با لحنی انقلابی، 
خشمگین و مطمئن از اینکه رسالتش، نجات کشور از چنگال 
فســاد اســت. دیگری از بیرون ســاختار قدرت می نویسد با 
نگاهی به گذشته‌اش که پر از اتهام رانت و بدهی و محکومیت 
اســت و حالا می خواهد خود را ناجی اقتصاد معرفی کند. در 
ظاهر، یکی دشمن دیگری است اما در واقع، هر دو به شکلی 
متفاوت، محصــول یک نظام اقتصادی‌اند که میان ایدئولوژی 

و منفعت، میان مقاومت و فرصت طلبی، معلق مانده است.
امیرحســین ثابتــی، نماینــده‌ای که خــود را عدالت خواه 
می خواند، زبان و منطقش در پی ســاختن نظم تازه‌ای بر پایه 
»عدالت اسلامی« است که نهایتا به حکومت اسلامی برسد. 
در سخنانش از دشمنان داخلی و خارجی یاد می کند، از بابک 
زنجانی به عنوان »دزد بزرگ« و »اســتکبار داخلی« ســخن 
می گویــد و از مبارزه‌ای که انجام می‌دهد و مرز ندارد و باید تا 
نابودی همه‌ فاســدان ادامه یابد. او خود را صدای مردم خسته 
از تبعیــض و رانت می‌داند و تصورش از اصلاح، پاک ســازی 
است. اما همین زبان مبارزه، که بر سیاه و سفید کردن همه  چیز 
استوار است در عمل به بازتولید خشونت نمادین و حذف منجر 
می شــود. آنچه ثابتی نمی‌گوید، این است که فساد در ایران نه 
صرفاًً در وجود چنــد »دزد بزرگ« بلکه در ابعاد بزرگی، افراد 
بسیاری را آلوده کرده است. افرادی  مملو از در اختیار داشتن 
رانت ها و ســهمیه و مالکیت های شبه‌دولتی هستند که در آن 

سیاست همیشه بر بازار غلبه دارد.
در ســوی دیگر، بابک زنجانی ایســتاده است، مردی که 
در دهه‌ گذشــته نماد رانت خواهی و دور زدن تحریم و اقتصاد 
ســایه بود. او از دل همان سازوکاری ســر برآورد که تحریم را 
به فرصت بدل کرد؛ ســاختاری که در آن دولت برای دور زدن 
محدودیت ها به شبکه های غیررسمی و افراد تکیه کرد و همین 
تکیه، اقتصاد ایران را از مســیر رسمی به مسیرهای غیرقابل 

حسابرسی کشــاند. زنجانی در گفتار تازه‌اش خود را بی گناه و 
حتی مفید معرفی می کند، کســی که در دوران تحریم ها برای 
کشــور پول آورد. اما این ادعا، درست یا نادرست، جوهر نگاه 
او را عیان می کند. او تحریم را نه فاجعه که موقعیت می بیند؛ 
تحریم برای او بازار ســیاه خلق کرد، فرصت انحصار آفرید و 

رانت را به رسمیت تبدیل کرد.
این دو نــگاه در ظاهــر متضادند اما درعمــق به یکدیگر 
متصل‌اند. ثابتی ها از تحریم دفــاع می کنند چون آن را میدان 
مقاومت و افتخار می‌دانند، زنجانی ها از آن سود می برند چون 
تحریم بازارهای پنهان می ســازد. یکی تحریــم را ابزار مبارزه 
با غرب می بیند، دیگری ابــزار ثروت‌اندوزی در خلأ نظارت. 
یکی از استکبار حرف میز‌ند، دیگری از سرمایه پنهان. اما در 
عمل هر دو در حفظ همان وضعیت ســهیم‌اند. اقتصادی که 
در آن شفافیت، دشمن مشترک است. در چنین فضایی، شعار 
عدالت می تواند، توجیهی برای محدود کردن اقتصاد آزاد باشد 
همان طور که شــعار کارآفرینی می تواند، پوششی برای رانت و 

فساد باشد.
اقتصاد ایران در میان این دو قطب ســرگردان است؛ میان 
انقلابی گــری عدالت خواهانــه‌ای که در برابر جهانی شــدن 
مقاومــت می کنــد و ســرمایه‌داری رانتیری کــه از تحریم ها 
ارتزاق می کند. هر دو مدعی نجات کشورند اما نتیجه‌ نهایی، 
اقتصادی است که نه رقابتی است، نه شفاف. تحریم ها دولت 
را به بنــگاه‌دار بزرگ بدل کرده‌اند و بنــگاه‌داری دولتی، راه را 
برای پیمانکاران و واســطه هایی مانند زنجانی باز کرده است. 
از سوی دیگر، شعارهای عدالت طلبانه‌ نمایندگانی مانند ثابتی، 
اگرچه در ظاهر با این روند در تضاد اســت، اما در عمل مانع 
از اصلاحات ساختاری، شفاف سازی مالی و تعامل اقتصادی 
می شود. در نهایت، سیاستی که می خواهد با دشمن بجنگد و 
فساد را بخشکاند همان بستری را حفظ می کند که مفسدان در 

آن رشد می کنند.
ایران در دو دهه گذشــته همزمان گرفتار دو نوع فساد بوده 

است. فساد ناشی از رانت سیاسی و فساد ناشی از تندروی. در 
اولی تحریم ها پوششی فراهم کردند تا افرادی خاص، دسترسی 
انحصاری به منابع داشــته باشــند؛ در دومــی، انقلابی نمایی 
مانع از ورود شــفافیت و اصلاحات به ساختار اقتصادی شد. 
نتیجه، جامعه‌ای است که در آن فاسدها خود را ناجی می‌دانند 
و عدالت خواهــان آنهــا را تهدید می کنند امــا هیچ کدام نظام 

اقتصادی را تغییر نمی‌دهند.
در چنین بســتری، مردم میان شــعار و رانت سرگردان‌اند. 
تورم، فرار سرمایه، سقوط ارزش ریال و کاهش رفاه عمومی، 
محصول همین تضاد پایدار اســت. اقتصاد ایران در ظاهر در 
برابر تحریم ایســتاده است اما در باطن از آن تغذیه می کند. هر 
تحریم تازه، بازار تازه‌ای می ســازد؛ هر بحران خارجی، درآمد 
تازه‌ای برای گروهی خاص. ثابتی می خواهد با شــعار عدالت 
جلوی ایــن چرخه را بگیرد اما زبان تند و نگاه دشــمن محور 
او، اصلاح را ناممکن می کند. زنجانی از ســوی دیگر، چهره‌ 
اقتصادی همان وضعیتی است که انقلابی نماهایش از فسادش 
می نالند. او نتیجه‌ طبیعی ســال ها اقتصاد بســته و تحریمز‌ده 

است، نه استثنا.
در میانه‌ این دو جهان مانده‌ایم. ما و عموم مردم. یکی جهان 
سیاســت‌ورزانی که زبان تندی دارند و هر اصلاح اقتصادی را 
بوی سازش می بینند و دیگری جهان رانتیرهایی توأمان منتظر 
فرصت و تحریم هســتند. منتظر تغییر این وضعیت و نجات 
اقتصاد هستید؟ نه با این وضعیت ممکن نیست. این اقتصاد، 
نه با شــعار نجات می یابــد، نه با رانت در ســایه. نجاتش در 
چیزی اســت که هر دو از آن می گریزند. تجارت جهانی، رفع 
تحریم ها، گفت‌وگو با جهان و تعامل با آن، شفافیت، قانون و 
اعتماد عمومی. تا وقتی هر بحران سیاسی یا تحریم بین‌المللی 
به فرصتی برای ثروت‌اندوزی تبدیل شود و هر انتقاد اقتصادی 
با انگ خیانت پاسخ داده شــود، چرخه ادامه خواهد داشت. 
میان ثابتی و زنجانی، اقتصاد ایران تنها بازیگری است که هرگز 

برنده نیست.

حتــی در دنیایی پر از داده و فناوری پیشــرفته، انســان ها 
همچنان درگیر خطاهای ذهنی‌اند. فهم این خطاها و مقایسه 
آنها با پیش بینی های الگوریتمی، راهی اســت برای نزدیک تر 
شــدن به رفتار واقعی بــازار و درک بهتــر از اقتصاد رفتاری 
سرمایه گذاران. اخیرا مقاله‌ای درباره‌ میزان عقلانیت و کارایی 
بازار ســهام مطالعه کردم. نویســندگان در این تحقیق نشان 
می‌دهند که باورهای سرمایه گذاران تا چه حد با واقعیت های 
اقتصادی فاصله دارد و چگونه می توان با استفاده از روش های 
یادگیری ماشینی این فاصله را سنجید. پرسش اصلی آنها این 
است که آیا بازار واقعاًً منطقی رفتار می کند یا آنکه تصمیمات 
ســرمایه گذاران پر از خطاهای پیش بینی پذیر است؛ خطاهایی 

که در ظاهر تصادفی به نظر می‌رسند اما در عمل الگو دارند.
برای بررســی ایــن موضوع، پژوهشــگران ابتــدا مفهوم 
»انتظارات عینی« و »انتظارات ذهنــی« را تعریف می کنند. 

انتظارات عینی همان پیش بینی هایی است که بر پایه داده های 
واقعــی و مدل هــای ریاضی انجــام می شــود، در حالی که 
انتظارات ذهنی به باورها و برداشــت های ســرمایه گذاران و 
تحلیل گران اشاره دارد. تفاوت میان این دو همان چیزی است 
که نویســندگان از آن با عنوان »انحراف« یا »ســوگیری« یاد 
می کنند. برای برآورد انتظارات عینی، آنها از شــبکه عصبی 
LSTM  یکــی از الگوریتم های پیشــرفته یادگیری ماشــینی، 

استفاده کرده‌اند تا بازده بازار و رشد سود شرکت ها را پیش بینی 
کنند. این مدل با انبوهی از داده‌های اقتصادی، مالی و رسانه‌ای 
آموزش دیده و در دوره‌ای حدود دو دهه آزمایش شــده است. 
نتایج نشان می‌دهد که پیش بینی های مبتنی بر یادگیری ماشینی 
در مقایسه با پیش بینی های انسانی دقت به مراتب بیشتری دارد. 
به طور مشخص، این مدل حدود ۳۰ درصد دقیق تر از میانگین 
پیش بینی های سرمایه گذاران و مدیران مالی و بیش از ۶۰ درصد 
دقیق تر از تحلیل گران در تخمین رشد سود شرکت ها عمل کرده 
است. این اختلاف نشان می‌دهد که خطاهای انسانی در بازار 
نه تصادفی بلکه سیســتماتیک اســت و الگوی خاصی دارد. 
تحلیل جزیی تر داده ها نیز نشــان می‌دهد که این انحراف ها از 

جدال امیرحسین ثابتی و بابک زنجانی نشان می دهد که اقتصاد ایران در چه وضعیتی گرفتار آمده است

سرگردانی اقتصاد

با کمک هوش مصنوعیبا کمک هوش مصنوعی
چگونه تصمیم های مالی بهتر بگیریم؟

بازار ســهام دیــروز در حالی به کار خــود پایان داد که 
شــاخص کل بورس تهران با افت 21 هزار و 374 واحدی 
معادل 0.66 درصد در سطح 3 میلیون و 202 هزار و 957 
واحد ایســتاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش 6 هزار و 
621 واحدی معــادل 0.71 درصد به رقم 922 هزار و 114 
واحد رسید تا عملکرد منفی اکثریت سهام بازار تأیید شود.
در ابتدای معاملات دیروز، فشــار عرضه در نمادهای 
بزرگ و شاخص ســاز باعث شد که شاخص کل تا حدود 
36 هزار واحد افت کند و یکی از سنگین‌ترین ریزش های 
آبــان ماه را رقم بزند. اما از اواســط بازار با افزایش تقاضا 
در برخــی نمادهــای کوچک و بازگشــت خریــداران به 
ســهام بنیادی، بازار بخشــی از افت خــود را جبران کرد 
و در نهایــت با بهبــود حدود 15 هزار واحدی نســبت به 
کف روزانه، معاملات را به پایان رســاند. این تغییر جهت 
جزیی، نشانه‌ای از تلاش بازار برای حفظ سطوح حمایتی 
محسوب می شــود، هرچند حجم تقاضا هنوز به اندازه‌ای 

نیست که نشانه بازگشت پایدار تلقی شود.
ارزش معاملات خرد ســهام، حق تقدم و صندوق های 
سهامی دیروز به حدود 12 هزار و 135 میلیارد تومان رسید 
که نسبت به روزهای ابتدایی هفته افت محسوسی داشت. 
حجم معاملات نیز در ســطح 35.2 میلیارد ســهم ثبت 
شد که نشان‌دهنده احتیاط ســرمایه گذاران در مواجهه با 
نوسانات اخیر است. سرانه خرید حقیقی ها 61.4 میلیون 
تومان و سرانه فروش آنها 64.7 میلیون تومان بود؛ بنابراین 
میانگین قدرت خرید حقیقی ها نســبت به فروشندگان در 
عدد منفی 1.05 قرار گرفت و خروج 1،350 میلیارد تومان 
پول حقیقی از بازار به ثبت رسید. در مقابل، صندوق های 
درآمد ثابت شاهد ورود 748 میلیارد تومان نقدینگی بودند 
که نشــان می‌دهد، بخش عمده‌ای از سرمایه های حقیقی 
ترجیح داده‌اند موقتا از ســهام فاصله بگیرند و به ســمت 

ابزارهای کم‌ریسک حرکت کنند.
در پایان معــاملات دیروز 364 نماد مثبت و 444 نماد 
منفی به ثبت رسید تا کفه ترازو همچنان به سمت نمادهای 
نزولی ســنگینی کند. با این حــال افزایش تعداد نمادهای 
مثبت نسبت به نیمه اول بازار، تأییدکننده همان بهبود نسبی 
در دقایق پایانی است. از سوی دیگر تعداد صف های خرید 
91 مورد و صف های فروش 72 مورد گزارش شد که بیانگر 
کاهش فشــار عرضه نســبت به روزهای قبل است. این 
آمار می تواند برای فعالان بازار، نشــانه‌ای از احتمال ثبات 
نسبی در کوتاه مدت باشد هرچند ادامه این روند به شرایط 
معاملات روز شــنبه بســتگی دارد. ارزش سفارش‌های 
خریــد در دقیقه پایانی بازار دیــروز 1،266 میلیارد تومان 
و ارزش ســفارش های فــروش 703 میلیارد تومان بود که 
نسبت برتری تقاضا در پایان روز را نشان می‌دهد. با وجود 
افت شاخص ها، تقویت ســمت تقاضا در ساعات پایانی 
معاملات نشــان داد که بخشی از سرمایه گذاران در سطوح 
فعلی قیمتی به تدریج در حال ورود به بازار هســتند. این 
موضوع در صورت تداوم می تواند، زمینه بازگشت تدریجی 
شــاخص به مدار صعودی را فراهم کند. بازار ســرمایه در 
سال ۱۴۰۴ یکی از پر‌افت‌و خیز ترین دوره های خود را پشت 
سر گذاشته است. پس از کاهش قابل توجه شاخص کل در 
دوران پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه و ســقوط آن تا سطح 
‌۲ میلیون و ۳۹۵ هزار واحد در هشــتم شــهریور، روندی 
تازه در بازار شــکل گرفت. روندی که با بازگشت امید به 
بهبود متغیرهای بنیادی و رشــد نرخ دلار آزاد مسیر کسب 
بازدهی را برای کلیت بازار به خصوص صندوق های اهرمی 
هموار کرد. بررسی ها نشان می‌دهد، بخش قابل توجهی از 
سرمایه گذاران حقیقی به جای خرید مستقیم سهام، سرمایه 
خــود را به صندوق های اهرمی منتقــل کرده‌اند. داده‌های 
آماری،گویای این نکته است که همه صندوق‌های اهرمی 
در قیاس با کف ۸ شــهریور شاخص کل، عملکرد بهتری 
از این شاخص به ثبت رسانده‌اند. مقایسه بازدهی از ابتدای 
سال نیز نشان می‌دهد که ۵ صندوق اهرمی عملکرد بهتری 
از شــاخص کل داشته‌اند. بررســی بازدهی صندوق‌های 
اهرمی از کف شاخص کل در ۸ شهریور ۱۴۰۴ تا امروز نیز 
رشد چشمگیر این صندوق ها را نشان می‌دهد. در این بازه، 
شــاخص کل بورس تنها ۳۵ درصد رشــد داشته؛ اما از ۹ 
صندوق اهرمی حاضر در بازار ۸ صندوق اهرمی با بازدهی 

بیش از ۶۰ درصدی همراه شده‌اند.

هفته منفی
بازار سهام چگونه ناچار به عقب نشینی شد؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

بازار سهام

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی: بامداد دیروز جامعه ورزش ایران با خبری تلخ روبه‌رو 
شد؛ صابر کاظمی، ستاره ۲۶ ساله والیبال کشور که نزدیک به ۲۰ روز 
در کما بود، در نهایت درگذشت. کاظمی که به تازگی به تیم الریان قطر 
پیوســته بود ۲۵ مهرماه پس از تمرین تیم و هنگام ریکاوری در استخر 
محــل اقامتش در دوحه دچار حادثه‌ای مرموز شــد. او هنوز وارد آب 
نشــده بود که ناگهان فریاد زد »بدجــوری برق منو گرفت« و نقش بر 
زمین شــد. قلبش از کار ایستاد اما هم تیمی ها و کادر پزشکی با انجام 
عملیات احیا موفق شــدند پس از حــدود ۱۰ دقیقه، ضربان قلبش را 
بازگردانند. پزشــکان قطری ابتدا احتمال برق‌گرفتگی را مطرح کردند 
اما بررسی فنی اســتخر هیچ نقص الکتریکی را نشان نداد. عجیب تر 
آنکه دوربین های مداربســته در همان لحظه حادثه از کار افتاده بودند. 
برخی روایت‌ها از اصابت ســر او به لبه اســتخر و تأخیر ۲۰ دقیقه‌ای 
در امدادرســانی حکایت داشتند اما هیچ کدام از این گمانه ها به صورت 
رســمی تأیید نشد. گزارش نهایی پزشکان نشــان داد که پارگی یکی از 
شــریان های مغز و خون‌ریزی داخلی، عامل اصلی بیهوشی و ایست 
قلبی او بوده اســت. بــه این ترتیب، حادثه نه بــه برق‌گرفتگی بلکه به 
عارضه مغزی ناگهانی نســبت داده شد. صابر کاظمی پس از حادثه به 
کمای عمیق فرو رفت و حدود ســه هفته میان مرگ و زندگی جنگید. 

پزشــکان قطری همان روزهای نخســت مرگ مغزی او را اعلام کرده 
بودند و حتی تصمیم داشتند، ظرف دو روز دستگاه های حیات را قطع 
کنند. اما خانواده‌اش با حمایت فدراسیون والیبال ایران مخالفت کردند 
و خواستار انتقال او به کشور شدند. در اقدامی کم سابقه و با هماهنگی 
مقامات دو کشور، صابر در تاریخ ۵ آبان با آمبولانس هوایی و تجهیزات 
ویژه به تهران منتقل شد و در بیمارستان پیامبران بستری گردید. تیمی از 
متخصصان برجسته مغز و اعصاب، قلب و کلیه معاینات دقیقی انجام 
دادند. پروفســور مجید سمیعی نیز پرونده پزشکی او را بررسی و اعلام 
کرد که آسیب مغزی به حدی شدید است که هیچ درمانی مؤثر نخواهد 
بود. هرچند به کمک دارو و دستگاه، قلب صابر می تپید اما عملًاً هیچ 
فعالیت مغزی‌ای نداشت. طی روزهای بعد، وضعیت اندام های حیاتی 
وخیم تر شــد و حتی دیالیز هم مانع از نارســایی کلیه ها نشد. پزشکان 
گزارش دادند که از ســاعت ۱۱ شب چهارشنبه، فشار خون و نبض او 
به‌ شــدت کاهش یافت و حوالی ۵ صبح، ایست قلبی رخ داد. با وجود 
عملیات احیای قلبی در ســاعت ۶:۱۰ صبح، صابر دیگر بازنگشت. 
ضربان قلبی که هفته ها با امید و تجهیزات زنده مانده بود برای همیشه 
ایستاد و انتظار میلیون ها ایرانی برای معجزه پایان یافت. خبر درگذشت 
صابر کاظمی، موجی از اندوه و واکنش های گسترده در جامعه ورزش 

ایران و حتی جهان برانگیخت. هم بازی هایش، مربیان، ورزشــکاران 
رشــته های دیگر و هواداران با چشــمانی اشــک بار، یاد او را گرامی 
داشتند. فدراسیون جهانی والیبال با انتشار تصویری از او نوشت: »آرام 
بخواب، صابر.« چهره‌هایی چون ســعید معــروف، میلاد عبادی پور، 
مرتضی پورعلی گنجی و مهدی طارمی در شبکه های اجتماعی پیام های 
تسلیت منتشر کردند و از او به‌ عنوان بازیکنی آرام، بی‌ادعا و محبوب یاد 

کردند که لبخندش هرگز از یاد نخواهد رفت.

ستاره‌ای با افتخارات بزرگ
صابــر کاظمی ســوم دی ۱۳۷۷ در روســتای قانقرمــه از توابع 
آق‌قلا در اســتان گلســتان به دنیا آمد. او از دل والیبال گنبدکاووس 
برخاست؛ شهری که به مهد ســتارگان ترکمن صحرا مشهور است. 
قد ۲۰۷ ســانتی متری، دســت چپ قدرتمند و پرش های بلند، او را 
به یکی از برترین پشــت‌ خطز‌ن های والیبال آســیا تبدیل کرد. در ۱۹ 
سالگی نخستین بار پیراهن تیم ملی بزرگسالان را بر تن کرد و در لیگ 

مقصود اسعدی ســامانی، دبیر انجمن شــرکت های 
هواپیمایی، اعلام کرده اســت که هنوز افزایش نرخ بلیت 
هواپیما به صورت رســمی اجرا نشده اما تغییر آن در آینده 
نزدیک قطعی اســت. او یادآور شــد که شــورای عالی 
هواپیمایی در اردیبهشت  ماه ۱۴۰۳ نرخ هر ساعت صندلی 
پــرواز را ۴۸ دلار تعیین کرده بود اما بــه دلیل تغییر نرخ 
تســعیر ارز از حدود ۷۰ هزار تومان بــه ۱۰۵ هزار تومان، 
هزینه هــای شــرکت ها به طور محسوســی افزایش یافته 
اســت. به گفتــه وی، نرخ ارز جدید که از ســوی بانک 
مرکــزی و وزارت صمت به تالار دوم منتقل شــده عملًاً 
باعث شده بیش از ۷۰ درصد هزینه های ارزی شرکت ها- 
شامل خرید قطعات، تعمیرات، بیمه و موتور هواپیما- با 
نرخ بالاتری محاســبه شود و فشار سنگینی به ایرلاین ها 
وارد کند. او در ادامه افزود که نرخ سوخت هواپیما امسال 
۲۴ برابر شــده است و شــرکت پخش فرآورده های نفتی 
اعلام کرده اگر پروازها مطابق فرآیندهای تعیین شده انجام 
نشــوند، ســوخت با نرخ آزاد عرضه خواهد شد. علاوه 
بر این ســازمان امور مالیاتی ۳۰ درصد مالیات بر ارزش 
افزوده برای سوخت و ۱۰ درصد نیز از مسافران مالیات بر 
بلیت دریافت می کند. مجموعه این عوامل باعث شــده، 
هزینه تمام شــده پروازها به‌طور چشمگیری افزایش یابد. 
سامانی تأکید کرد که شــرکت های هواپیمایی مؤسسات 
خیریه نیســتند و برای بقا باید قادر به پوشش هزینه های 
خود باشند؛ در غیر این صورت ادامه فعالیت شان ممکن 
نخواهد بود. او خاطرنشان کرد که در 6 ماه نخست امسال 
میانگین نرخ بلیت حدود یــک تا یک‌ونیم میلیون تومان 
پایین تر از سقف مصوب بود اما با افزایش نرخ ارز، قیمت 

بلیت ها اکنون به سقف قیمتی نزدیک شده است.
وی دربــاره مبنای قانونی این اقدام گفت: بر اســاس 
رأی قطعی دیوان عدالت اداری، شــرکت‌های هواپیمایی 
مجازند نرخ بلیت را بر اســاس شــرایط بــازار و عرضه 
و تقاضــا تعیین کننــد. این رأی لازم‌الاجراســت و همه 
دســتگاه های دولتی موظف به تبعیت از آن هستند. دبیر 
انجمن شــرکت های هواپیمایی، هــدف از این افزایش را 
»جبران هزینه های واقعی و حفظ ایمنی پروازها« دانست 
و تأکیــد کرد که افزایــش قیمت به معنای ســودجویی 
نیســت. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که بازار 
سفرهای هوایی توان تحمل رشد بیشتر قیمت ها را ندارد 
و چنین روندی می تواند بــه کاهش تقاضا، خالی ماندن 
صندلی ها و افت گردشگری داخلی بینجامد. سامانی در 
پایان تأکید کرد که اگر نرخ ارز شرکت ها مجدداًً به حدود 
۷۰ هــزار تومان بازگردد امکان کاهش قیمت بلیت وجود 

خواهد داشت.

 واکنش دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی
به گرانی بلیت

بنگاه خیریه نیستیم!

شهروندی

صابر کاظمی درگذشت

قلبی که ایستاد

روز ۱۳ام آبان ماه در جلســه علنی مجلس، امیرحسین ثابتی )نماینده 
تهران( نطق شــفاهی جنجال برانگیزی ایراد کرد که آغازی بر یک جدال 
لفظی کم ســابقه شد. او به نقد »قارون های داخلی« پرداخت و گفت که 
متأســفانه در مقابله با مفسدان اقتصادی داخلی درجا زده‌ایم. او تصریح 
کــرد: »خیلی جاها قارون های جدید ســاختیم، پای آنها ایســتاده‌ایم و 
نتیجه‌اش وضع امروز شــده اســت«. ثابتی یکی از این قارون ها را بابک 
زنجانی نام برد و از تداوم معمای بدهی های پرداخت‌ نشده او انتقاد کرد. به 
گفته او اخیراًً برای چندمین  بار به زنجانی فرصتی دو  ماهه داده‌اند تا بدهی 
دو میلیارد یورویی خود را تسویه کند، آن‌ هم با ارائه رمز‌ارزهای غیررسمی 
و کالاهای کم‌ارزش: »می خواهد با رمزارز غیررسمی یک مشت جنس 
بنجل را بــه عنوان بدهی اصلی‌اش به ما بدهد«. او با ادعای رویکرد نرم 
دستگاه های امنیتی و قضایی، خواستار قاطعیت در این پرونده شد و تأکید 
کرد، مجلس از برخورد قاطع با »فرعون ها و قارون های داخلی« حمایت 
می کند. او هشــدار داد که این آخرین مهلت باشد؛ یا زنجانی بدهی ملت 
را بدهد وگرنه باید محاکمه و مجازات شــود. آنچه امــا نطق ثابتی را به‌ 
شدت خبرساز کرد، بخش توافق احتمالی برای رفع فیلتر تلگرام بود. وی 
مدعی شــد، طبق جزئیاتی که به دستش رســیده، »نه تنها ]بین دولت و 
تلگرام[ توافق شده بلکه باز هم پای بابک زنجانی در میان است«. به گفته 
او ماجرای اصلی نه فیلتر یا رفع‌ فیلتر بلکه رانت پشــت پرده است: همان 
کسانی که در سال ۱۳۹۷ تلگرام را بستند )اشاره به دولت روحانی و وزیر 
ارتباطات وقت، آذری جهرمی( اکنون در این دولت می خواهند با شــعار 
رفع فیلتر این امتیاز را به مردم بفروشند، »در حالی که ماجرا باز هم بابک 
زنجانی اســت«. ثابتی ادعا کرد در متن پیش نویس توافق اخیر با تلگرام 
آمده که شــرکتی به نام »نیکاپی« مرجع انحصاری تبادلات مالی تلگرام 
در ایران باشــد و این شرکت متعلق به بابک زنجانی است. او این موضوع 
را نشــانه‌ای از »اقتصاد سیاســی معیوب« دانســت که باعث می شود، 
چهره های تکراری پشت رانت های جدید قرار بگیرند. ثابتی تصریح کرد 
طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، چنین توافقی باید به تصویب مجلس برسد 
و اگر شــفاف و عاری از فساد باشد )از جمله استقرار دفتر رسمی تلگرام 
در ایران و پاسخ گویی آن( خودش به رفع فیلتر رأی موافق خواهد داد »اما 

اگر فساد در آن باشد حتماًً باید جلوی آن گرفته شود«.

واکنش بابک زنجانی: تکذیب تند و تهدید »کودک نماینده«
ســخنان صریح ثابتی بلافاصلــه با واکنش بابــک زنجانی مواجه 
شد. زنجانی که نامش سال هاســت با پرونده فساد نفتی و بدهی کلان 
گره خورده شــامگاه همان روز در حســاب کاربری منتسب به خود در 
شبکه اجتماعی ایکس، پاسخی تند منتشر کرد. او ضمن تکذیب کامل 

ادعاها، نماینده تهران را »کودک نماینــده« خطاب کرد و انگیزه‌اش را 
مطرح  کردن حرف های نسنجیده برای دیده شدن دانست. بابک زنجانی 
نوشت، اظهارات ثابتی تکرار همان اتهامات واهی سالیان گذشته است 
که »بدون هیچ ســندی موجب صدور حکــم ناعادلانه اعدام برای من 
شدند و نهایتاًً حقیقت بر همگان آشکار گردید«. زنجانی تأکید کرد که 
هیچ شــرکتی از آن او در توافق با تلگرام نقشــی ندارد و ثابتی اگر نتواند 
ادعاهایش را ثابت کند، دروغ پراکنی کرده اســت. او در پیام تهدیدآمیز 
خود نوشــت: »مجلس محل قانون گذاری اســت نه قانون‌شکنی ... 
کودک نماینده اگر نتوانی اثبات کنی دزد چه کسی است و ]نتوانی اثبات 
کنی[ تلگرام و انتســاب آن شــرکت به اینجانب ربط دارد و یا ]نتوانی[ 
اثبــات کنی بدهی خود را پرداخت نکرده‌ایم، پشــت‌ و رویت می کنم تا 
درس عبرتی برای همه نفوذی های کشــور شــود«. زنجانی در بخش 
دیگری از توئیت خود به مســاله فیلترینگ اشاره کرد و برخلاف ثابتی، 
رفع فیلتر تلگرام را اقدامی ضروری دانست. او نوشت امروز باید تلگرام 
آزاد شود تا مردم از اســارت محدودیت هایی که سودش »تنها به جیب 
فروشــندگان وی‌پی‌ان« می‌رود، رهایی یابنــد. زنجانی بدون نام بردن، 
افــرادی را متهم کرد که با »ناترازی اقتصادی کشــور« باعث شــرایط 
کنونی شــده‌اند و باید در دادگاه پاسخ گو باشند. او نیش‌و کنایه‌ای هم به 
نام خانوادگی نماینده تهران زد و نوشت: »هر کس اسمش ثابتی باشد، 

دلیلی بر اثبات حرف هایش نیست«.

واکنش آذری جهرمی: نقد بدون توهین
پــا به پای جدال ثابتی و زنجانی، محمدجــواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطــات دولت روحانی- که نامش در نطــق ثابتی به عنوان یکی از 
عاملان فیلترینگ تلگرام در سال ۹۷ آمده بود- نیز واکنش نشان داد. 
آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود با دفاع ضمنی از شأن نمایندگی 
مجلس، خطاب بــه زنجانی تذکر داد که امیرحســین ثابتی »کودک 
نیســت؛ نماینده‌ جوان و فعال مجلس است که مقبول جمعی از مردم 
بوده و به او رأی داده‌اند«. او تأکید کرد که نماینده ممکن اســت جوان 
یا پیر باشــد و گاه دچار اشتباه یا بیان ســخنان نادرست شود یا حتی 
رفتارهای سیاســی بازانه داشته باشــد اما »به‌ جای توهین و تحقیر، 
ســخنش را نقد کنید«. وزیر سابق ارتباطات در ادامه واکنشش، وارد 
اصل ماجرا شــد و روایت تاریخی فیلترینــگ تلگرام را تصحیح کرد. 
او نوشــت در خصوص تعاملات پشــت پرده برای رفــع فیلتر تلگرام، 
اطلاعی ندارد و طبعاًً ثابتی خودش مسئول ادعاهایی است که مطرح 
کرده اســت. »اما در باب انتساب فیلترینگ تلگرام به دولت دوازدهم 
ایشــان به خوبی می‌داند که چه مرجعی شکایت نوشت و چه مرجعی 
حکم داد و به چه نحوی حکم جاری شــد«. آذری جهرمی یادآور شد 
نسبت دادن مسدودسازی تلگرام به دولت روحانی، نادرست و مصداق 
سیاسی بازی مرسوم و ناپسند است و در واقع فیلترینگ این پیام‌رسان 
در اردیبهشــت ۹۷ با دســتور قضایی صورت گرفت نه تصمیم دولت 

جامعه

درگیری لفظی بابک زنجانی و امیرحسین ثابتی درخصوص تلگرام

وقــت. او به ثابتی توصیه »برادرانه« کرد که از کینه‌ورزی و بداخلاقی دزد و پلیس!دزد و پلیس!
سیاسی دوری کند و تمسک به حقیقت را پیشه سازد.

پاسخ متقابل ثابتی: اصرار بر برخورد با »دزد بزرگ«
حملات تند بابک زنجانی بی پاسخ نماند. امیرحسین ثابتی در واکنش 
دوم خود- که در شبکه ایکس منتشر کرد- لحن تهاجمی تری گرفت و این‌ 
بار زنجانی را مستقیماًً خطاب قرار داد. او زنجانی را »مفسد اقتصادی« 
و »دزد بزرگ« لقب داد و نوشــت »دزد بزرگی که تک تک ســلول های 
بدنش با رانت ارز دولتی و پول های حرام رشد کرده، عصبی شده و تهدید 
می کند«. ثابتی تأکید کرد با »لات بازی« و عربده‌کشی در فضای مجازی 
نه پرونده های اختلاس و فســاد زنجانی فراموش می شــود و نه می تواند 
»جنس های بنجل و رمزارزهای قلابی‌اش را به جای بدهی به بیت‌المال 
قالب کند«. او سوگند یاد کرد »والله قسم تا روزی که زنده باشم دست از 
ســر تو و امثال تو که یک عمر خون ملت را در شیشه کرده‌اند، برنمی‌دارم 
ولو به قیمت از دســت دادن جانم«. ثابتی از مسئولان مربوطه خواست 
که متن توافق با تلگرام را منتشــر و شــفاف کنند تا روشــن شود، نقش 
شرکت نیکاپی در تبادلات مالی تلگرام چیست و »پشت پرده نقش آفرینی 
انحصاری این شــرکت« به کجا برمی گردد. ثابتی گفت که امیدوار است 
»این دزد بزرگ فهمیده باشد که این بار با دیوار سختی برخورد کرده و نه 

می تواند تطمیع کند و نه تهدید«.

ابهامات توافق تلگرام و نقش »نیکاپی«
در هفته های اخیر بحث رفع فیلترینگ تلگرام دوباره داغ شده است. 
دولت چهاردهم با شــعار بازگشت ارتباط آزاد به صحنه آمده و زیر فشار 
افکار عمومی است. در این میان برخی نمایندگان مجلس از توافقی پنهانی 
با تلگرام سخن گفتند هرچند محمدباقر قالیباف این ادعا را تکذیب کرد. 
در ایــن فضای مبهم، ثابتی گفته که در پیش نویس توافق، شــرکتی به نام 
»نیکاپی« به عنوان واسط مالی تلگرام در ایران ذکر شده و مالک آن بابک 
زنجانی است. در صورت صحت، این موضوع رانت عظیمی برای او ایجاد 
می کند؛ زیرا هر تراکنش یا پرداخت در تلگرام از طریق این شــرکت انجام 
می شــود. تاکنون هیچ مقام رسمی وجود چنین بندی را تأیید یا رد نکرده 
اســت. با این حال کارشناسان فضای مجازی می گویند اگر تلگرام واقعاًً 
قصد بازگشــت داشته باشد باید مقررات ســخت ایران از جمله استقرار 
سرور در داخل کشور، همکاری با دستگاه قضایی و رعایت قوانین بانک 

مرکزی را بپذیرد.

فیلترینگ تلگرام و نزاع های سیاسی
فیلترینگ تلگرام در اردیبهشــت ۱۳۹۷ با حکم قضایی انجام شد و 
از همــان ابتدا محل نزاع میان جناح ها بود. دولت روحانی مخالف بود و 
اصولگرایــان تندرو از آن دفاع کردند. اکنون هم بحث رفع فیلتر به میدان 
رقابت سیاســی تازه‌ای بدل شــده اســت. برخی نمایندگان مانند جلال 
رشیدی کوچی به کنایه گفته‌اند: »چگونه یک قاضی فاسد تلگرام را فیلتر 
کرد اما صدها مقام نمی توانند آن را رفع فیلتر کنند؟« از سوی دیگر، بازار 
پرســود فروش وی پی‌ان- که ثابتی از مدافعــان فیلترینگ که خود آن را 
»سفره ۵۰ هزار میلیارد تومانی« توصیف کرده- نشان می‌دهد، فیلترینگ 

خود به بستری برای رانت بدل شده است.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

ملت های والیبال درخشید. کاظمی در المپیک ۲۰۲۰ توکیو، عضوی 
از تیم ملی ایران بود و در مســابقات قهرمانی آســیا در سال ۱۴۰۰ با 
بازی های درخشــان خود، تیم ایران را به قهرمانی رســاند. او عنوان 
بهترین بازیکن و باارزش ترین بازیکن آن رقابت ها را نیز کســب کرد. 
قهرمانی با فولاد ســیرجان در جام باشــگاه های آسیا، کسب عنوان 
بهترین پشــت‌ خطز‌ن در چند تورنمنت بین‌المللــی و مدال طلا در 
بازی های آســیایی از دیگر افتخارات اوست. در لیگ برتر ایران برای 
تیم هایی چون شمس تهران، خاتم اردکان، شهرداری ارومیه و فولاد 
ســیرجان بازی کرد و بعدها لژیونر شد. تجربه حضور در لیگ های 
ترکیه، کویت و اندونزی را داشت و در تابستان امسال با باشگاه الریان 
قطر قرارداد بســت. قرار بود این قرارداد، ســکوی پرتاب تازه‌ای در 

دوران حرفه‌ای‌اش باشد اما سرنوشت برای او مسیر دیگری رقم زد.

چالش ها و حواشی
مسیر حرفه‌ای صابر کاظمی همیشه هموار نبود. در سال گذشته، 
غیبــت او از اردوی تیم ملی جنجــال آفرید و فدراســیون والیبال، 
حکم محرومیت دوســاله‌اش را صادر کرد. این تصمیم با وســاطت 
پیشکسوتان و پشیمانی بازیکن لغو شد اما روحیه‌اش آسیب دید. خود 
او بارها گفته بود که عشق به تیم ملی را فراموش نکرده و امیدوار است 
دوباره برای ایــران بازی کند. مصدومیت های پیاپی در ناحیه کتف و 
زانو نیز عملکردش را مدتی تحت تأثیر قرار داد اما همیشــه با اراده به 
زمین بازمی گشت. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تصمیمات 
مدیریتی عجولانه و بی مهری ها، او را تحت فشار گذاشت و سبب شد 
برای ادامه مسیر به لیگ های عربی برود. شاید اگر مسیرش درست تر 
هدایت می شــد امروز در لیگ های بــزرگ اروپایی بازی می کرد. اما 
حادثه دوحه، پایانی شــد که هیچ کس تصورش را نداشــت و اکنون 

پرسش های زیادی را بی پاسخ گذاشته است.
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بررسی رخدادهای تاریخی حافظه

ادامه دوشنبه 15 اسفند 
مصاحبه‌ با تلویزیون دربارۀ مجمع تشخیص

آقایان ]حمیدرضا[ شــهبازی و ]میرطاهر[ موســوی، 
فرمانــدار و نماینده كرج آمدند. برای ســفر به كرج دعوت 
كردند و تشــكر كردند از كمك هایــی كه برای اصلاح محله 
اسلام آباد کرده‌ام كــه مدت ها كار متوقف بوده و می خواهند 
از نو شروع كنند و مقدار زیادی زمین و پول برای طرح داده 
بودم. گفتند، بخشــی از زمین ها را سپاه گرفته است. آقای 
موسوی‌ گفت، امروز جلســه مجلس، بیش از یك ساعت، 
به خاطر اعتراضات آیین نامــه‌ای به آقای ]مهدی[ كروبی، 
]رییس مجلس[ و جواب توهین آمیز او به ]محسن[ آرمین 
و ]سازمان[ مجاهدین انقلاب، متشنج بود. گفت، نماینده ها 
این وضع را با زمان مدیریت شما، مقایسه میكنند و تأسف 
می خورند. گفتند این وضع در تمام كشور هم صادق است؛ 
به خاطر هماهنگی و انسجام زمان ریاست جمهوری شما و 

درگیری قوا و نهادها و احزاب و ... .
آقای حمیــد آخونــدی، ]تهیه کننــده تلویزیون[ و 
همكارانش برای مصاحبه دربارۀ سیاســت های سریال 
»انقلاب تنها« آمدند. عصر اعضاى شورای كلان‌شهرها 
و مراكز اســتان ها آمدند. از عدم همكاری وزارت كشور 
شكایت دارند كه باعث تضعیف شوراها شده است. آقایان 
]ابراهیم[ اصغرزاده، ]عضو شورای اسلامی شهر تهران[ 
و ]شکور[ اكبرنژاد، ]عضو شورای اسلامی شهر تبریز[ و 
جمعی دیگر صحبت كردند. من  گفتم از پیش هم این گونه 
تضادهــا و اختلاف ها پیش بینی می شــد و به تدریج باید 
حل شود. خواهان تشكیل شوراهای شهرستان، استان و 

شورای عالی بودند.
به مناســبت ســالگرد ]تشــکیل مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام[ مصاحبــه‌ای با رادیــو تلویزیون دربارۀ 
عملكرد مجمع تشخیص داشتم. دكتر ]عبدالله[ جاسبی، 
]رییــس دانشــگاه آزاد اسلامی[ آمد. بــه نوعی خود را 
برای نامزدی انتخابات، آماده میكند، اما صریحاًً اعلان 
نمیكنــد. عكس‌العمل محكومیــت آقــای ]مصطفی[ 
تاجز‌اده، ]معاون سیاسی وزیرکشور[ در رسانه های داخلی 
و خارجی، وسیع و فشار بر قوه  قضاییه زیاد است. مرتباًً 
از ســوی انجمن های‌اسلامی دانشگاه ها، بیانیه علیه قوه‌ 
قضاییه صادر می شــود. فشــار بر طالبان بر ســر انهدام 
مجســمه ها به خصوص دو مجســمه بودا كه بر ســینه 
كوه های بامیان كنده شــده، زیاد است. در هند، هندوها 

قرآن را آتش زده‌اند. عصر، دعای عرفه خواندم. 

سه‌شنبه 16 اسفند 
تلف شدن 45 نفر از حجاج

دیروز در مراســم رََمیجََمََرات در منی 45 نفر از حجاج 
در اثر ازدحام و بی نظمی تلف شدند؛ 33 زن و 12 مرد. قبلًاً 
هنگام بازدید از مركز تحقیقات خدمات حج در عربســتان 
تذكراتی دربارۀ حُُسن اداره مسأله رمی‌جمرات و ایجاد نظم 
به مسئولان عربستان داده بودم؛ متأسفانه كوتاهی میكنند. 
دو ســال پیش هم حدود 100 نفر آنجا تلف شدند. به خاطر 
روابط خوبی كه عربستان با بسیاری از كشورهای اسلامی 

دارد این مسأله تبدیل به یك بحران سیاسی نمی شود.
دیــروز در تهران و اصفهان، جریــان تظاهرات‌ كارگران 
برای مشــكلات كارگــری و تقاضای نرخ مــزد به مرحله 
جدیدی رسید. در اصفهان درگیری بود و جمعی مجروح و 
بازداشت شدند. مدتی است به خاطر ركود اقتصادی و وضع 
نامساعد تولید، فشار زیادی روی بخشی از كارگران است.

بــرای اقامه نماز عید قربان به دانشــگاه تهــران رفتم. 
خطبه‌ای در مورد عیــد ]قربان[ و خطبه‌ای در مورد مبارزه 
با فقر با استناد به عمل و كلام علی)ع( به مناسبت سال امام 
علی ایراد كردم. ســال ها، اقامه نماز عید قربان نداشتیم. از 
اول انقلاب تاكنون 12 نماز اقامه شــده؛ یك بار من، یك بار 
آقای ]محمد[ امامیكاشانی در سال گذشته و 7 بار آیت‌الله 
خامنه‌ای. امسال ستاد ]برگزاری[ نمازجمعه، تصمیم گرفت 
كه به نماز عید قربان اهمیت بدهد و من از رهبری پرســیدم 
چرا به نماز نمی‌روند. گفتند، سال های  گذشته، شركت مردم 
كم بود و كمكم ترجیح داده شــد كه نباشد؛ قرار شد با تبلیغ 

بیشتر این بار من بروم.

کارنامه: خاطرات هاشمی 1380

300 افراط در اختلاف  

۱۴ آبان ســال 58 دو اتفــاق روی داد. در همان روزی 
که جمعی از دانشجویان انقلابی در حیاط سفارت آمریکا 
پرچم این کشــور را پایین کشــیدند و بــر دیوارهای آجری 
آن شــعار مرگ بر آمریکا را با فریاد خود نوشــتند، مهدی 
بازرگان، نخســت‌وزیر دولت موقــت جمهوری اسلامی از 

مقام خود کناره گرفت.
آن دو رویداد، چنانکه تاریخ بعدها نشان داد، از یکدیگر 
جدایی ناپذیر بودنــد. پایان دولت میانــه‌رو و آغاز دورانی 

انقلابی، رفته‌رفته در سیاست ایران دست بالا یافت. 
بازرگان را لیبــرال خوانده‌اند درحالی‌ کــه او بنابر رفتار 
سیاســی‌اش و به تعریف امروزی، مــردی میانه‌رو بود. نه 
اهل تندروی و رادیکالیســم بود و نه اهل محافظه کاری و 
تثبیت وضعیت موجود. مردی از نسلی دیگر بود. مهندس 
ترمودینامیکی تحصیل کردهٔٔ پاریس، فرزند خانواده‌ای بازاری 
و مذهبی در تهران و یکی از نخســتین مسلمانان نواندیش 
و مدرنی که کوشــید میانه‌ ایمــان و عقلانیت، دین و علم، 
سنت و آزادی را بگیرد و بین آنها آشتی برقرار کند. از دوران 
مصدق تا ســقوط شاه، او همیشــه نماینده نوعی سیاست 
اخلاقــی بود که بــر گفت‌وگو، قانون و میانه‌روی اســتوار 
بود. در نگاهش، انقلاب نه به معنــای از بین بردن  قانون، 
که فرصتی برای بازســازی جامعه‌ای اخلاقی و قانون مدار 
بــود. اما واقعیت ایران پس از ۲۲ بهمن ۵۷ بهز‌ودی او را به 

چهره‌ای تنها در میان هیاهوی پیروزی بدل کرد.
دولت موقت او در فضایی آغاز شــد که در آن نه ساختار 
اداری کشــور سامان داشــت و نه نیروهای انقلابی حاضر 
بودند، قدرت را به نهاد دولت بسپارند. کمیته های انقلاب، 
دادگاه های انقلابی، گروه های مســلح و روحانیون پرنفوذ 
همگی مشغول موازی کاری و البته دخالت در دولت بودند. 
همزمان با شعارهای انقلابی و تظاهرات خیابانی، بازرگان را 

تحت  فشار قرار می‌دادند.
با شعار مرگ بر لیبرال، فضا را بر او تنگ می کردند و به 
اتهام آمریکایی بودن یا سرسپردگی به آمریکا، فشارها را بر 
او و دولتش افزایش می‌دادنــد. هر تصمیم دولت بازرگان، 
از انتصاب مدیــران تا تنظیم روابط خارجــی با دیواری از 
شعار و سوءظن روبه‌رو می شد. برای مهندسی که عمرش 
را در نظم و محاســبه گذرانده بود ایــن هرج‌ومرج انقلابی 
قابل  فهم نبود. او در ســخنرانی هایش از لزوم بازگشت به 
قانون و نظامات اداری ســخن گفت اما در گوش بسیاری 
از هم عصرانــش این کلمات، زمزمــه‌ای از طاغوت به نظر 

می‌رسید.
در چنین وضعی، دیدار بازرگان در الجزایر با برژینسکی، 
مشــاور امنیت ملی جیمــی کارتر، آخرین میــخ بر تابوت 
دولتش شــد. انقلابیونی که هنوز خاطره کودتای ۲۸ مرداد 
را در ذهن داشــتند، آن دیدار را خیانت خواندند. تنها چند 
روز بعد، اشغال ســفارت آمریکا، که از سوی امام خمینی 
»انقلابی بزرگ تر از انقلاب اول« نام گرفت، انقلابیون جوان 
به بازرگان فهماندند که دولتش دیگر وجود ندارد. تســخیر 
ســفارت آمریکا نقطه پایان دولت او قلمداد شــد. به این 
نتیجه رسید که دیگر نمی تواند، کشور را اداره کند. دیگرانی 
هســتند که نه تنها عضو دولت نیستند بلکه در خفا مشغول 
اداره دولت هســتند. دولت سایه شاید از آنجا آغاز شد. از 
روزهایی که رئیس دولت موقت، فهمید دیگرانی در ســایه 
با اراده‌ای قوی مشــغول هستند. به همین دلیل او با تلخی 
و آرامش اســتعفا داد و در نامه‌اش نوشت که دولت در برابر 
»مداخلات خودسرانه« و »بگیروببندها« توان اداره کشور 
را ندارد. مردی که قرار بود، جمهوری نوپا را ســامان دهد 

خود نخستین قربانی آن شد.
تسخیر سفارت آمریکا در تهران، که به بحران ۴۴۴ روزه 
گروگان گیــری انجامید، نه فقط دولــت کارتر را در آمریکا 
زمین زد بلکه ســیمای ایران را برای همیشه دگرگون کرد. 
در آن روزهــای پاییز ۱۳۵۸ ســفارت آمریکا که به آن لانه 
جاسوسی می گفتند، تبدیل به صحنه‌ای از اشتیاق انقلابی 
شد. دیوارهایش پوشیده از شــعار »مرگ بر آمریکا« شد، 
پرچم های آمریکا روز به روز به آتش کشیده می‌شد و چپ ها  
هر روز مردم را تشــویق به تظاهرات، مقابل آن می کردند. 

همزمان دانشجویان تسخیرکننده با شور و یقین از »افشای 
اســناد جاسوســی« ســخن می گفتند. اما همان شور، در 
سطحی عمیق تر، به معنای قطع کامل پیوند ایران با جهان 
غرب به خصوص آمریکا بود؛ شکافی که هنوز هم پر نشده 
است. در نگاه مورخان غربی، آن بحران، بزرگ‌ترین تحقیر 
دیپلماتیک آمریکا پس از جنگ ویتنام بود و نشــانه‌ای از 
ناتوانــی دولت کارتــر در مواجهه با انقلاب ایــران قلمداد 
شد. در تهران نیز »تسخیر لانه جاسوسی« پیروزی نهایی 
انقلابیون و چپ های جوان بــر ایده های میانه‌رو مهندس 

بازرگان بود.
اندیشه بازرگان در بطن خود نوعی ایمان به عقل داشت. 
او در کتاب هــا و ســخنرانی هایش از »اسلام رحمانی« و  
»مباحث علمی اسلام« ســخن می گفــت، دینی که باید با 
مدرنیته و تجربه بشری گره بخورد. باور داشت که حکومت 
دینی، اگر قرار اســت عدالــت و اخلاق را نمایندگی کند، 
باید از مســیر قانون، رأی مــردم و گفت‌وگو بگذرد. در آن 
روزگار سرشار از شــعارهای انقلابی این حرف ها به گوش 
بســیاری ســاده لوحانه می آمد. برای آنان که از خیابان و یا 
ســلول های زندان به قدرت رسیده بودند، سازش با غرب، 
دیپلماسی و اعتدال، نشانه ضعف بود نه عقلانیت. بازرگان 
به همان اندازه که در پاریس مهندس سیاست بود، در تهران 
سیاستمدار ناتوانی جلوه کرد؛ مردی که در میانه‌ انقلاب به 

دنبال قاعده و نظم بود.
اما شکســت او، تنها شکســت یک فرد نبود. شکست 
نوعــی از تفکر بود که می خواســت دوره جدیــد ایران را با 
جمهوریت و آزادی پیوند دهد. دولت موقت بازرگان شاید 
از نظــر اجرایی ناتوان بود امــا در درون خود حامل ایده‌ای 
بود که هنوز هم در سیاست ایران غایب است. باور به اینکه 
می توان مؤمن بود و در عین‌ حال با غرب مســاله نداشــت 
و تعامل با جهان را گســترش داد. وقتی او رفت، میدان به 
نیروهایی سپرده شــد که مخالف تمام و کمال غرب بودند. 
سالیان طولانی ایران در صحنه های مختلف به تحقیر غرب 
پرداخت زیرا آغشته به یک زخم قدیمی بود. از سیاست های 
اســتعماری خاطــره‌ خوبــی نداشــت و از دیکتاتوری و 
اســتبدادی که با کودتای 28 مرداد از سوی آمریکا به شاه 
هدیه شده بود، عصبانی بود. شعار ایران نه شرقی و نه غربی 
بود. امــا غرب گریزی آن بیش از شرق ســتیزی بود. از آن 
 پس، زبان سیاســت در ایران رادیکال تر شد و هر نشانه‌ای 
از سازش و گفت‌وگو با »بیگانگان« به گناهی نابخشودنی 

تبدیل شد.
چهره های جوانی که در آن روزها خود را »دانشــجویان 
پیرو خط امام« می نامیدنــد، بعدها در جایگاه های مهمی 
نشســتند و بسیاری از آنان، در سال های بعد، از مواضع آن 
روز خود فاصله گرفتند و اتفاقاًً به دنبال گفت‌وگو با آمریکا 
رفتنــد. اگرچه هیچ یک از آنها به جــز ابراهیم اصغرزاده از 
تسخیر سفارت بری نجست اما با این‌ حال رفتارشان نشان 
می‌داد که اشــتباه خود را پذیرفته‌اند. معدودی گفتند که آن 
اقدام خطا بود، برخی ســکوت کردنــد و گروهی نیز راهی 
دیگر برگزیدند. امروز بســیاری از آنان خانواده‌هایشان در 

آمریکا، کانادا و اروپا زندگی می کنند، در همان کشورهایی 
که روزی نماد »امپریالیســم« می خواندند. تاریخ، به طرز 

عجیبی، طعنهز‌ن است.
بازرگان در ســال های پس از اســتعفا، منــزوی اما آرام 
ماند. از سیاســت رســمی کنار رفت اما هرگز دست از نقد 
برنداشت. در سخنرانی هایش گفت که انقلاب فرزندی بود 
که او را طرد کرد. در سال های بعد از مرگش، چهره‌اش در 
حافظه رسمی کمرنگ شــد اگرچه نیروهای سیاسی یاد و 
نامش را در خاطر نگه داشــتند و برایش گاه به‌گاه مراسمی 

می گرفتند یا نامش را به نیکی می بردند. 
امروز در ایــران گرفتار بحران هــای پی‌درپی، بازخوانی 
اندیشــه مهدی بازرگان معنایی تازه دارد. او نماینده نسلی 
از روشــنفکران مذهبی بود که هنوز به امکان گفت‌وگو، به 
حکومت قانون و به آزادی وجدان باور داشتند. در جهانی 
که دوباره از افراط و نفرت سرشار شده، بازگشت به آن نگاه، 
فارغ از گرایش های حزبی، نه از ســر نوستالژی بلکه برای 
بازاندیشی ضروری اســت. شاید اگر بازرگان در آن سال ها 
مجال می یافت کــه دولتش را تثبیت کند، مســیر ایران به 
شکلی دیگر پیش می‌رفت. اما تاریخ، چنانکه همیشه هست 
با مهندسانی چون او مهربان نبود. او می خواست ساختمان 
سیاســت را با قواعد فیزیک بنا کند، درحالی‌ که سیاست 
ایران تکنیکال نیست. بسیاری پیش از او و بعد از او تلاش 
کردند، سیاســت در ایران را به یک علم قابل  تشــخیص و 
تعریف تبدیل کنند اما به دلایل مختلف نتوانســتند. او نیز 

چنان دیگران نتوانست. 
اکنــون در خیابان طالقانی، ســفارت قدیمــی آمریکا 
هنوز پابرجاســت. دیوارهایش پوشــیده از نقاشــی هایی 
علیه آمریکاســت. دانش آموزان و سیاســت‌مداران دولتی 
و حکومتی هر ســال بــه آنجا می‌روند، شــعار می‌دهند و 
سخنرانی می کنند. به ظاهر همه بازرگان را فراموش کرده‌اند 
اما تا آن ســفارت هســت، نام بازرگان هــم می‌ماند. او از 
سیاست رفت اما سایه‌اش همچون پرسشی حل  نشده هنوز 

بر سر این سرزمین مانده است.

درباره مهدی بازرگان و روزی که از نخست وزیری استعفا داد

سایه  مهندس
علیرضا گوهری

روزنامه نگار

کلُُّ مََنْْ عََلََیهََا فََانٍٍ

هم‌اندیش ارجمند

جناب آقای علیرضا ادیب
عضو محترم شورای استان اصفهان

حزب کارگزاران سازندگی ایران 

 مراتب تسلیت ما را در فقدان
 مادر گرامی تان پذیرا باشید.

روحشان قرین رحمت واسعه الهی
و خلد برین سرایشان باد.

روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی ایران


